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بهار است و درخت پر از شکوفه های سپید.

فـرود در سـایه درخـت می خوابـد. چشـم می بنـدد. انگشـتان 

نسـیم، گیسـوان خرمایـی رنگـش را در هم می ریزد و دسـت نوازش 

بـر گونـه اش می کشـد. سر انگشـتان خنـک و زمزمـه آرام بخـش، 

مهربانـی مـادری رنـج دیـده را بـه همـراه دارد؛ مـادری کـه با همه 

انـدوه، هـر شـب بـرای فرزنـدش، افسـانه های خـوش هـزار و یـک 

شـب می گویـد و دلـش را سرشـار از امیـد فردایـی می کنـد که چون 

شـاهزاده ای سـوار بر اسـب سـپید، با همه دوری اش فرا می رسـد و 

آن شـور ناشـناخته هسـتی را مـوج مـوج در دلـش می ریـزد. فـرود، 

دیـری اسـت بـا ایـن زمزمـه آشناسـت کـه آوای ایـن مـادر، از تـار و 

پـود هـر روز و هـر شـبش بـه گوش می رسـد.

جهـان،  سرنوشـت  پایـان  تـا  »کاش  می گویـد:  خـود  بـا  فـرود 

همین جـا زیـر سـایه ایـن درخـت پیـر می خوابیـدم و چـون بیـدار 

می شـدم، زمـان بـه پایـان رسـیده بـود و زمیـن می خواسـت آغـاز 

نقـش  دسـتم  بـر  تـازه  راه هایـی  کاش  بگیـرد.  جشـن  را  دیگـری 

پیـش  دیگـر  کاش چـون چشـم می گشـودم، روزهایـی  می بسـت. 

رویـم بـود؛ روزهایـی پـر نشـب و فـراز، چـون راه هایـی ناشـناخته 

و پـر پیـچ و خـم. خسـته ام از ایـن روزهـای چـون دیـروز. نه خبری 

تـازه از راه می رسـد، نـه رهگـذری گـذارش بـه ایـن سرزمیـن از یـاد 

می افتـد.« رفتـه 
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بادی می وزد و آبشـاری از شـکوفه های سـپید بر سرش می بارد. 

چشـم بـاز می کنـد. از لابـه لای شـاخه ها، شـاهینی را می بینـد کـه 

چـون تیـر از دل آسـان می گـذرد. پـس فـرود، در چشـم برهـم 

زدنـی، کـان می کشـد و شـاهین را بـا تیری سرخ در دلـش به زمین 

مـی دوزد. پیـش مـی رود و بـر پرهـای نـرم پرنـده دسـت می کشـد: 

»پرهایـش هنـوز گرمـای زندگی را در خـود دارد. چرا تیـر انداختم؟ 

شـاهین را بـرای چـه می خواسـتم؟ آیـا پـرواز بلنـد او در آسـان 

زیباتـر نبـود تـا لاشـه اش ایـن چنین پسـت بـر زمین؟«

کـه  او  فرمـان  بـه  اسـت؛  دیگـری  فرمـان  بـه  دسـتش  گویـی 

نخسـتین روز، تیر را به دسـتش داد و کشـیدن زه را به او آموخت. 

او کـه گفتـه بـود: »هیـچ پرنـده ای در آسـان بـال نمی گشـاید، مگر 

آن کـه بـا تیـر تـو بـر خـاک نشـیند و هیـچ سـوارِ دشـمنی از دژ 

کلات نمی گـذرد، مگـر آن که اسـبش در سـوگش نشـیند. خاکت را آن 

گونـه پـاس مـی داری کـه جانت را و دشـمنت را آن گونه ریشـه کن 

می کنـی کـه گیاهـی هـرزه را.«

فـرود  چیسـت؟  دوسـت  نشـان  و  اسـت  کـدام  دشـمن  ولـی 

نمی دانـد کـه بـا هـر دو بیگانه اسـت. بـر بلندای تپـه می ایسـتد. به 

سـبزه زار می نگـرد کـه سـپد کـوه، چـون نگینـی آن را در بـر گرفتـه 

اسـت. گله های سـیاه و سـپید اسـب ها و گوسـفندان، گوشـه گوشه 

دشـت را پوشـانده اند. گلـه می چرخـد و می گـردد و چـون ابرهـای 

بهـار، هـر دم چهـره ای تـازه به خود می گیـرد. فرود سر بـالا می برد. 

دورتـر در پهنـه دشـت، رودی سـیاه جاری اسـت. خیره تـر می نگرد. 

رود پیـش می آیـد و بـر دشـت چادری سـیاه می کشـد. فرود چشـم 

سـوی کلات  بـه  کـه  اسـت  لشـکری  سـیاه،  رود  می کنـد.  تنگ تـر 

می تـازد. خـبری تـازه در راه اسـت. بی گـان، افراسـیاب اینـک کـه 

خـرو و فرنگیـس از دامنـش گریخته انـد، بـه یـاد دژ کلات افتـاده 

اسـت. فرود می داند که مردابِ بداندیشـی افراسـیاب، او را در کام 
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خـود خواهـد کشـید: »چـرا بـه افراسـیاب بدگـان نشـوم؟ مگـر او 

نبـود کـه سـیاوش را از مـا گرفت؛ تـا نه پدر من، کـه همر دخترش 

فرنگیـس باشـد؟ و مگـر بـاز او نبـود کـه خـون سـیاوش را بـر خاک 

ریخـت و امیـد روزهـای ناامیدی مـادرم را برای همیشـه برباد داد؟ 

اکنـون کـه گرگ هـای گرسـنه درونـش بـه دنبـال شـکاری تازه انـد، 

چـه کسـی بهـتر از من کـه تنها بازمانده سـیاوش در تـوران زمینم؟«

زمـان درنـگ نیسـت. نخسـت بایـد گله هـا را گـرد آورد و بـه 

از گزنـد  نیـز  را  زنـان و کـودکان  بایـد  بفرسـتد.  چراگاهـی دیگـر 

دشـمن دور نـگاه دارد. فریـاد می زنـد: »سردارانـم کجـا هسـتید؟ 

بـه دسـت  نـه شمشـیر  تاکنـون  کـه  برزگرانـم! شـا  کشـتکارانم، 

گرفته ایـد و نـه خنجـر کشـیده اید. در بسـتر بی خـبری خفته ایـد یـا 

مسـت روی گل  هـای نـو شـکفته و چهچهـه بلبلانیـد؟ برخیزیـد کـه 

از خـون می بینـم!« لبالـب  افراسـیاب را  جـام چشـم های 

فـرود بـر اسـب می نشـید و می تـازد: »بایـد جارچیـان را فـرا 

بخوانـم. دلم گواهـی می دهـد کـه در ایـن گـرد کـه از دل زمیـن 

برخاسـته اسـت. در این غبار، شورشـی اسـت. جارچیان باید بر سر 

بام هـا شـیپور جنـگ زننـد.«

 





بـه فرمـان فـرود، دروازه هـا را می بندند. کـان داران بـر بلندای 

بارو هـا  بـر سر  جارچیـان  تیراندازی انـد.  آمـاده  و  ایسـتاده اند  دژ 

شـیپور می زننـد. هـراس، چـون مـاری پنهـان در زیـر پـا، ناگهـان 

چشـم ها را خیـره می کنـد، دسـت ها را می لرزانـد و دل هـا را فـرو 

می ریـزد. پچپچه هـا فریـاد می شـود. زنـان بـه ایـن سـو و آن سـو 

می دونـد، کـودکان خـود را در آغـوش می گیرنـد و بـه خانه هـا پنـاه 

می برنـد.

تخـوار از پشـت دریچـه کنـار می آید و بـه فرود می نگـرد: »پی 

چـی می گـردی؟« فـرود قفـل از صندوق هـا می گشـاید، گنجه هـا 

آویزهـا و  زربفـت،  پارچه هـای  و  رو می کنـد، جامه هـا  و  زیـر  را 

زیرانداز هـا، همـه را بیـرون می ریـزد: »مـادرم آن زره را بـرای چنین 

روزی پنهـان کـرده بـود. امـا آن چنـان پنهان کرده اسـت کـه به گاه 

نیـاز نیـز پیـدا نمی شـود. شـاید می خواسـته زیـر خروار هـا پارچـه و 

جامه، چون روز مبادا، همیشـه دور از دسـترس باشـد. شـاید جنگ 

را تنهـا خیالـی دور می پنداشـته اسـت.«

فـرود همـه آن چه هسـت و نیسـت را بیـرون می ریـزد و تخوار 

بـه دنبالـش همـه را بـه نهان گاه شـان بـاز می گردانـد: »آرام شـو! 

کمی بنشـین و بـه مـن گـوش ده.«

- چـه جـای نشسـن کـه اگـر دسـت بـر دسـت بگذاریـم، سـپاه 
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افراسـیاب تـا دمـی دیگـر، پیر و جـوان را از دم تیغ خواهـد گذراند 

و پوسـت فرزندان مـان را پـر از کاه خواهـد کـرد. تـو هنـوز او را 

نشـناخته ای.

تخـوار از پشـت، دسـت بر شـانه های فرود می گـذارد و او را به 

نشسـن می خوانـد: »بـه چـه دل خـوش کـرده ای، فـرود؟ بـه جنـگ 

آورانـی کـه هنـوز بـه دنیـا نیامده انـد یـا بـه اسـباب رزمـی کـه در 

هیـچ نهانگاهـی نخواهـی یافـت؟ نـه، نبایـد بگذاریـم جنگـی در 

بگیـرد. همـه دژ کلات، لانـه گنجشـکی اسـت کـه با نخسـتین بارش 

تیرهـای سـپاه افراسـیاب، بـر آب خواهـد رفـت. بایـد از در سـازش 

در آییـم. بایـد بـه هر چـه خواسـت گـردن نهیـم.«

فـرود دیبایـی کبـود رنـگ را بیرون مـی آورد و می بویـد: »امروز 

پاسـخ خونـی را کـه آن چنـان ناجوانمردانه ریخت، به چشـم خواهد 

دیـد. مـرا در زره رزم پـدرم می بینـد و مـی پنـدارد روان او آمـده 

اسـت تـا او را بـه کیفـر گناهش برسـاند. دوسـت دارم بـاران شرم را 

بـر چهـره اش ببینـم و فریـاد تـرس را در بند بندش بشـنوم.«

تخـوار، فـرود را بـه سـوی خویش می کشـد و در گوشـش زمزمه 

می کنـد: »شـاید افراسـیاب بخواهـد بـا تـو پیـان دوسـتی ببنـدد. 

شـاید بخواهـد در جنـگ بـا خـرو، یکـی از سردارانش باشـی.«

- چـه می گویـی؟ مـرا بـه چه می خوانـی؟ می خواهی با کشـنده 

پـدرم، در جنـگ با یگانه برادرم، همراه شـوم؟

تخـوار چشـم می بنـدد و شکسـت خورده، بـر زمین می نشـیند: 

»داسـتان شـگفتی اسـت. پیوند بـا زنانی از توران، چـه جریره و چه 

فرنگیـس، بیراهـه ای بـود که سـیاوش، از هان نخسـت نباید در آن 

گام می گذاشـت. ایـن دو سرزمیـن آب و آتش اند. پیوند شـان شـدنی 

نیسـت. یکـی دیگـری را نابـود می کنـد. سـیاوش بایـد می دانسـت 

کـه اندیشـه پیوند، تیشـه ای اسـت بـر ریشـه نهالی که خود کاشـته 
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بـود: آشـتی دو سرزمین.«

بگریـزد. نمی خواسـت سرزمیـن  ایـران  از  پـدرم نمی خواسـت   -

پـدری اش را رهـا کنـد و بـه تـوران پنـاه آورد. نمی خواسـت سر بـه 

فرمـان افراسـیاب نهـد. پـدرم از چاله هایـی که پـدرش کاووس، یکی 

پـس از دیگـری، پیـش پایـش می کَنـد، گریخـت و بـه ایـن چـاه پناه 

آورد.

- سـیاوش بایـد بـه سرزمیـن دیگـری پنـاه می بـرد، به ترکسـتان، 

چیـن، بـه هـر کجـا به جـز تـوران. کـه در ایـن سرزمیـن اندیشـه 

دشـمنی بـا ایـران، درختـی کهـن و ریشـه دار اسـت؛ درختـی که هر 

روز بـرگ و بـاری تـازه می دهـد؛ بـرگ و بـاری کـه جـز تیـغ و تیـر 

و نیـزه و دشـنه نیسـت. او بایـد می دانسـت کـه از زیسـن در لانـه 

مـاران، جـز نیـش، نوشـی نمی رسـد.

فـرود برمی خیـزد و پشـت دریچـه می ایسـتد. بـه دور می نگرد؛ 

بـه درختـی کـه بامداد در سـایه اش آرمیـده بود و در دلـش بیهوده 

هـوای روزهـای پـر نشـیب و فـراز را کرده بـود. می گوید: »داسـتان 

زندگـی مـا کلافـی سردرگـم اسـت. تخـوار! بیشـترش مپیچـان کـه 

گره هایـش کورتـر خواهـد شـد.«

- تـو چـون نیلوفـری در مرداب قهـر و خونریزی روییـده ای. رو 

بـه سـوی آسـان کن. خـود را از این مـرداب بیـرون بکش!

- ایـن مـرداب مـرا نیـز در کام مـرگ فـرو خواهد کشـید. سـپاه 

نزدیـک شـده اسـت. نـگاه کـن! پرچـم هـای جنـگ برافراشـته اند. 

را می شناسـی؟ نشـان های شـان 

فـرود بـر می گـردد. تخـوار، دیبای کبـود رنگ را باز کرده اسـت 

و بـه زره میـان آن خیـره می نگرد. گویی خورشـیدی از درون زره بر 

او می تابـد و بـا او سـخن می گویـد. فـرود نزدیـک می آیـد و بر زره 

دسـت می کشـد: »همیـن اسـت، یـادگار پـدرم. ایـن زره دلم را گـرم 
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می کنـد و بـه دسـتم توانی هـزار چنـدان می دهد.«

پـس بـا فریـادی تخـوار را از جـا می پرانـد: »زود بـاش تخـوار! 

سـپاه را گـرد هـم آور. بگـو مـردان، سراپـا آمـاده رزم شـوند.«

- آرام بگیـر و بخردانـه بیاندیـش. رود خـون بـه راه خواهـد 

افتـاد. از جنـگ رو بگـردان و بـا افراسـیاب رو در رو سـخن بگـو.

فـرود زره را بـر تـن می کنـد: »آن روز را از یـاد بـرده ای کـه 

مـادرم در مـرگ سـیاوش خـاک بـر سر ریخـت، جامـه بـر تـن چاک 

کـرد. روی خراشـید و آن قـدر خـون گریسـت کـه بی جـان بـر زمین 

افتـاد؟ هنـوز جامه سـیاهش را بر تن دارد. امـروز روز کین خواهی 

است.«

- از مـرگ تـو چـه سـودی به مـادرت خواهد رسـید؟ تنهـا دردی 

دیگـر بـر کـوه درد شـانه هایش و اندوهـی دیگـر بـر سـیل انـدوه 

چشـم هایش و داغـی دیگـر بـر هیـزم افروختـه دلـش. ایـن انـدوه 

ویرانـش خواهـد کـرد. یکـره خاکسـتر خواهد شـد...

- دیگـر گوشـم را بـر پند هـای تـو بسـته ام، تخـوار! آن روز کـه 

می خواسـتم بـه خونخواهـی پـدر برخیـزم، گفتـی کـه افراسـیاب را 

بـه خـود واگـذار. گفتـی بـه زودی پشـیان خواهـد شـد. پیکـی به 

سـویت خواهد فرسـتاد و تو را که تنها بازمانده سیاوشـی، سـپهدار 

خـود خواهـد کـرد. گفتـی این گونـه دل مادرت شـادتر خواهد شـد. 

امـا آن پیـک هرگـز نرسـید و چشـم مـادرم هرگـز بـه سـپهداری ام 

روشـن نشـد. امـروز دیگـر می خواهم بـه راه خود بروم کـه بیش از 

ایـن خـواری را تاب نمـی آورم.

تخـوار بـه سـوی در مـی رود و راه بـر فـرود می بنـدد: »اگـر 

سـیاوش کمی دورتـر از دیـده بـود، امـروز نـه تـو زره بر تن داشـتی 

و نـه مـادرت جامـه سـیاه در بر. اگر او تنها کمی بیشـتر اندیشـیده 

دسـت  گاه  آن  می بـرد.  پـی  گرسـیوز  نیرنـگ  بـه  بی گـان  بـود، 
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افراسـیاب نیـز کـه آن چنـان بـی دریـغ دوسـتش می داشـت، بـه 

خونـش آلـوده نمی شـد. اگـر از آغـاز، خـود بـا افراسـیاب رویـاروی 

سـخن گفتـه بـود، اگـر...«

همیشـه در واپسـین دم، ایـن تخـوار اسـت کـه تیـر گفتـارش 

در دل فـرود می نشـیند و شـکارش می کنـد. فـرود بـر می خیـزد و  

تخـوار را کنـار می زنـد و از در می گـذرد: »بـاز پیروز شـدی، تخوار! 

ولـی یـک بـار، تنها یک بـار دیگر به آن چه خواسـتی گـردن می نهم 

و نزد افراسـیاب مـی روم...«

فـرود از پلـکان سرازیـر می شـود و تخـوار بـه دنبالـش: »بـا تـو 

می آیـم.«

برنـد.  اسـیری  بـه  مـرا  مانـد. شـاید  تـو در دژ خواهـی  نـه   -

دروازه هـای دژ را ببنـد و از بـام بـه راه بنگـر. اگر شمشـیر بر زمین 

انداختـم دروازه را بگشـا، وگرنـه بـدان نیرنگـی در میـان اسـت. اگر 

خـود نیـز خواسـتم مـرا مپذیر.

تخـوار خامـوش بـه فـرود می نگـرد کـه بـر اسـب می نشـیند و 

بی آن کـه بـه پشـت سر بنگـرد، بـه سـوی دروازه مـی رود. تخـوار 

بـر جـا خشـک می شـود. در دلـش توفانـی اسـت: »نکنـد نادرسـت 

گفتـه باشـم؟ نکنـد او را بـا پـای خود به سـوی مرگ بفرسـتم؟ پاکی 

سـیاوش را دارد و دلیری جریره را. پروردگارا! او را به تو می سـپارم. 

ایـن دریـای آتـش، تندرسـت و  از  دسـت فـرود را بگیـر و او را  

بی گزنـد بگـذران!«

 





جریـره از راه هـای تـو در تـو می گـذرد. نفـس نفـس می زنـد. 

جریـره  نمی رسـند.  پایـان  بـه  و  می گردنـد  و  می چرخنـد  پله هـا 

»سـپاه،  می گویـد:  یکـی  کـه  می شـنود  مـی رود.  بـالا  دوان  دوان 

دشـت گنـگ را پوشـانده...« و دیگـری در سـخنش می دود: »نشـان 

در  کسـی  تـوران  سرداران  از  نمی شناسـم.  را  درفش های شـان 

نیسـت.« میان شـان 

جریـره پله هـا را دوتـا یکی می کنـد و بالاتر مـی رود. پله ها مثل 

روزهـای زندگـی اش تاریک انـد و بـه روشـنی نمی رسـند. می شـارد: 

یـک، دو... ده... بیسـت و چهار... هفتاد و هشـت...

و  می بینـد  را  دیده بانـان  می رسـد؛  بارو هـا  بـه  سرانجـام 

کانـداران را. پیـش مـی رود. یکـی را کنـار می زنـد: »کـدام اسـت 

سـپاه؟ از چـه رو افراسـیاب، پـس از ایـن همه روز، به یـاد دژ کلات 

افتـاده اسـت؟ آیـا بـاز بیـن او و پـدرم کشمکشـی در گرفته اسـت؟ 

شـاید از پـی پیـران، روی بـه ایـن سـو کـرده اسـت...«

دیده بانـی سر پیـش مـی آورد و در گـوش جریره زمزمـه می کند: 

»نـه بـزرگ بانـوی مـن! سـپاه بزرگـی اسـت. همـه در جامـه جنگ. 

بـه نیزه های شـان بنگـر کـه هـر یـک چـون درختـی سر بـه آسـان 

بلنـد کـرده اسـت؛ گویـی جنگلـی بـه سـوی مان می آید.«

بـه دشـت می نگـرد. دیده بـان راسـت می گویـد. سـپا  جریـره 
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آماده رزمی سـخت اسـت؛ جنگی دراز. جنگجویانی سـوار و پیاده. 

نیزه هـا... درفش هـا... جریـره نـاگاه چشـم تنـگ می کنـد: »بگـذار 

ببینـم می گویـی نیزه هـا، ولـی مـن درفش های شـان را می بینـم... 

آن نقـش چیسـت؟ و فریـاد می زنـد: »نقـش پیـل... بـر آن یکی هم 

نقـش خورشـیدی اسـت. نه، این سـپاه توران نیسـت... ایـن ایرانیان  

انـد کـه بـه تـوران تاخته اند.«

جریـره سر می چرخانـد: »تخـوار کجـا رفتـه اسـت؟ سردار دژ را 

نمی بینـم.« میان تـان 

پیـروزی  بـرای  و  اسـت  بسـته  خویـش  روی  بـه  در  تخـوار   -

یـزدان... از  فـرود،  سرورمـان 

جریـره چـون شـیری بـه دنبـال شـکار می غـرد. از پله هـا پاییـن 

مـی دود. دری را بـاز می کنـد، پـس یکـی دیگـر: »تخـوار! کجایـی؟«

و سرانجـام تخـوار را می یابـد. پرده هـا را کشـیده، در کنـج اتاق 

زانـو زده و پیشـانی بـر خـاک گذاشـته اسـت. جریـره رشـته راز و 

را  ایـران  سـپاه  تخـوار! چگونـه  »برخیـز  می کنـد:  پـاره  را  نیـازش 

نشـناختی؟ تـو کـه نـام سردارانـش را می دانسـتی و نشان های شـان 

را بارهـا دیـده بـودی. بـا فـرود چه کردی، تخـوار؟ فرزنـدم را با پای 

خـود بـه سـوی سـپاهی فرسـتادی کـه تیرهای شـان را بـه سـویش 

گرفته انـد؟« نشـانه 

تخـوار از جـا می جهـد: »سـپاه ایـران؟ نفریـن بـر مـن... شـتاب 

کـردم... پیـش از آن کـه نشـان پرچم های شـان را بشناسـم...« پـس 

می دهـد:  جریـره  دسـت  بـه  و  می کشـد  شمشـیر  می زنـد،  زانـو 

»جانـم را بگیـر بانـوی مـن کـه سـزاوارم.«

جریـره، تخـوار را از زمیـن بلند می کنـد: »برخیز، کـه اگر درنگ 

کنـی، خـود چون توفـان خواهم تاخت.« و پیشـکار را می فرسـتد تا 

اسـب را زین کـرده، پیش آورد.
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تخـوار بـر اسـب می نشـیند. نیـزه داران نیزه ها را پس می کشـند 

و نگهبانـان دروازه هـا را می گشـایند. تخـوار بـا پـا بـه شـکم اسـب 

می کوبـد. جریـره فریـاد می زنـد: »پیـش از آن کـه فـرود بـه سـپاه 

ایـران رسـد، او را بـه مـن بـاز گـردان. از باد پیشـی بگیـر و راه را بر 

فـرود ببند.«

گـردی از راه بـر می خیـزد و تخـوار ناپدیـد می شـود. جریـره 

بـا خـود زمزمـه می کنـد: »او را بیـاب و بـه مـن بـاز گـردان. بسـیار 

ناگفته هـا دارم کـه زمـان آن رسـیده اسـت کـه از دل بیـرون بریـزم. 

زودتـر تخـوار! تـا دیـر نشـده... زودتـر...!« و بـاز از پله هـا بـالا 

مـی رود.

 



جریـره بر بام می ایسـتد. باد در گیسـوانش می پیچید. شـاهینی 

در آسـان می چرخـد و سـایه بال هـای سـیاهش را بـر او می اندازد. 

جریـره سر بـالا می کنـد و آواز می خوانـد. هر زمان آشـوبی درونش 

پنـاه می بـرد. هـر گاه می خواهـد  بـه آواز  را زیـر و رو می کنـد، 

خـبری شـوم بشـنود، ایـن گونـه نا آرامـی درونـش را فریـاد می زند.

بـه یـاد مـی آورد که پیـش از مرگ سـیاوش نیز چنـد روز و چند 

شـب، تنهـا بـر بلنـدای دژ ایسـتاده بود و بی آن که کسـی جـز فرود 

را بـه تنهایـی اش راه دهـد، ایـن گونـه آواز خوانـده بـود. دیگـران 

پنداشـته بودنـد کـه جریـره دیوانه شـده اسـت؛ امـا او دیوانـه نبود 

کـه بـاد بوی خـون را از فرسـنگ ها دورتر آورده بـود و دلش، فریاد 

انـدوه را از پشـت کوه هـای سر بـه آسـان کشـیده شـنیده بود.

نیـز  داسـتان  ایـن  می دانـد  کـه  می خوانـد  آواز  جریـره 

سرانجـام خوشـی نخواهـد داشـت. سر پیـش می بـرد و بـه دروازه 

ایرانیـان فـرود  آیـا  چشـم مـی دوزد: »اگـر تخـوار دیرتـر برسـد... 

را می شناسـند؟ نـه... مگـر آن کـه کیخـرو نشـانی های او را بـه 

باشـد.« گفتـه  سردارانـش 

جریـره سر فـرود می بـرد و ایـن بار می بینـد که دروازه گشـوده 

می شـود و دو اسـب از پـی هـم بـه درون دژ می آینـد؛ یکـی از آن 

تخـوار اسـت و دیگـری از آن فـرود. جریـره نفسـی از سر آسـودگی 
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می کشـد: »آفریـن بـر تخـوار؛ کـه شایسـته ترین سـپهدارانی! بایـد 

نامـت را بـا زر بـر سـکه ها بنویسـند و نقشـت را بـر سـنگ های 

سـخت کـوه بکشـند کـه تـا روزگارهـای دور، همچنان زنـده بماند.«

جریره دیگر آواز نمی خواند. دلش آرام گرفته است.

دسـتی گـرم بـر شـانه های سردش می نشـیند: »مـادر، این جا چه 

می کنـی؟ هـوا تاریک شـده. بیا برویـم. باد خشـکی می وزد.«

جریـره سر می چرخانـد و فـرود را در آغـوش می کشـد: »درود 

بـر تخـوار کـه تـو را به مـن باز گرداند. تـا دمی پیش، هـوای بوییدن 

و بوسـیدنت آرزویـی دور بود.«

چشـان فـرود می درخشـد: »اگـر هـراس از روز جدایـی نبـود، 

دیـدار ایـن گونـه شـیرین نمی نمـود.«

سـیاوش  چـون  »تـو  می کشـد:  فـرود  زره  بـر  دسـت  جریـره 

اویـی.« خـود  کـه  نشـده ای 

فرود می خندد: »گان کردیم سپاه توران است.«

چگونـه  تاختـی؟  تـوران  سـپاه  سـوی  بـه  رو  چـه  از  تـو  و   -

می خواسـتی بـه تنهایـی با سـپاهی آن چنان بزرگ رو در رو شـوی؟

فرود سر به زیر می اندازد: »بیا برویم مادر، بسیار خسته ام.«

جریـره در چشـم های فـرود خیـره می شـود: »بـه مـن بگـو در 

پـس اندیشـه ات چیسـت؟ نگاهـت را از مـن مـی دزدی تا کـدام راز 

سر بـه مهـر را پنهـان کنـی؟ کـودک کـه بـودی، چشـمت آیینه دلت 

بـود امـا اکنـون زنـگ غم هـای ناگفتـه، آیینـه ات را تار کرده اسـت. 

سرت را پـس مکـش. بـه مـن نـگاه کن، فـرود!«

- بیـا بـه تـالار برویـم مـادر. زوزه بـاد در دلم آشـوبی بـه راه 

اسـت. انداختـه 

- از چه می ترسی؟
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- بـا زره پـدر، تـرس را در دلم راهی نیسـت. تنها کمی آشـفته ام. 

همیـن! اندیشـه هایی هزار در سرم چـرخ می زنند.

در  و چشـم  می گیـرد  دسـت  در  را  فـرود  جریـره دسـت های 

چشـم هایش مـی دوزد: »می خواسـتی بـا افراسـیاب دسـت دوسـتی 

ایـران، همـرزم کشـنده پـدرت  بـا  دهـی؟ می خواسـتی در جنـگ 

شـوی؟«

می انـدازد:  چنـگ  زره اش  بـه  جریـره  نمی گویـد.  هیـچ  فـرود 

»اینـک کـه کیخـرو فرمانـروای ایـران اسـت، چگونـه بـه جنگـش 

مـی روی؟ چگونـه بـا زره پـدر بـه جنـگ پـرش مـی روی؟ کیخرو 

بـرادر توسـت فـرود، از یـاد مـبر!«

- اکنـون کـه دانسـتیم سـپاه، سـپاه افراسـیاب نیسـت، بیهـوده 

بـر مـن خشـم مگیر. بـرای گناهی ناکـرده، بـا تازیانه گفتـارت آزارم 

مده!

جریره از فرود دست می کشد: »اینک چه می کنی؟«

مانـد.  خواهـد  خامـوش  خفتـه  آتشفشـانی  چـون  کلات  دژ   -

را  تـوران  و  ایـران  شـود.  دور  سـپاه  تـا  نمی گشـاییم  را  دروازه هـا 

بـه خـود وا می گذاریـم. مـا را بـا جنـگ چـه کار؟ کـه در جشـن 

آشتی شـان نیـز سـهمی برای مان نخواهـد بـود. بگذار سـپاه کیخرو 

خـود بـه جنـگ افراسـیاب بـرود.

جریـره کان ابروهایش را می کشـد و از نگاهـش تیری زهرآلود 

بـر دل فـرود مـی دوزد: »تـو خـود را کنـار نمی کشـی. تـو همـراه 

سـپاه کیخـرو بـه جنـگ افراسـیاب مـی روی. تـو در کیـن خواهی 

خـون پـدرت کـه بی گنـاه بـر خـاک ریخت، بـه یاری سـپاه ایـران بر 

می خیـزی. سـال ها تـو را بـرای چنیـن روزی پـروردم.«

فـرود چشـم هایش را با دسـت می پوشـاند. به درد آمده اسـت. 

می دانـد سـیل اشـک نیـز زهـر ایـن تیـر را بیـرون نخواهـد ریخت: 
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تـوران، دسـت دوسـتی  »مـادر چـه می گویـی؟ چگونـه در خـاک 

ایرانیـان را بفشـارم؟ چگونـه بـر سرزمینـم پشـت کنـم؟ مگـر از یاد 

بـرده ای کـه پیـران، پـدرت، هنوز سردار افراسـیاب اسـت؟ اگر نیمی 

از مـن از آن تـوران اسـت و نیمـی از آن ایـران، تـو کـه خود، پشـت 

در پشـت، ریشـه در این آب و خاک داری؛ چگونه تیشـه به دسـتم 

می دهـی تـا بـر ریشـه ات زنم؟«

- پـس بگـذار اکنـون بگویـم کـه هیچ شـبی را روز نکـردم، مگر 

در آرزوی دیـدن تـو ایـن گونه در زره پدرت سـیاوش؛ و هیچ روزی 

را بـه شـب نرسـاندم، مگـر در رویای فرجام افراسـیاب. کـه هنوز از 

مرگ سـیاوش، دشـتی از داغ شـقایق در دل دارم.

فـرود سـنگی بـر مـی دارد و از بـالای بـام بـه سـوی دورتریـن 

جایـی کـه نمی شناسـد، نشـانه مـی رود. پـس ناگفته تریـن غم هـای 

»پـس  تاریکـی:  در  تیر هـا  واپسـین  می ریـزد؛  بیـرون  را  درونـش 

اینـک بگـذار آن راز نگفتـه را بـا تـو فـاش بگویـم که گویـی زمانش 

فـرا رسـیده اسـت. سـال ها تنهـا زیسـتم. چـه آن زمـان کـه سـیاوش 

در خـاک آسـوده خفتـه بـود، چـه پیـش از آن کـه در کاخـش بـا 

فرنگیـس و کیخـرو روزگار بـه خوشـی می گذارنـد. کـه مـن هیـچ 

گاه نشـانی از پـدر ندیـدم و مهـرش را نشـناختم. پـس ایـن زمـان 

نیـز سـیاوش را نمی شناسـم کـه اگـر پـدرم بـود، ایـن گونـه تنهایـم 

نمی گذاشـت؛ کـه اگـر تـو را نیـز بـه راسـتی دوسـت می داشـت، بـه 

فرنگیـس رو نمی کـرد. اینـک از تـو در شـگفتم کـه هنـوز مهـرش را 

در دل می پرورانـی و در سـوگش سـیاه می پوشـی کـه سـیاوش اگـر 

بـرای فرنگیـس همـری شایسـته بـود و بـرای کیخـرو پـدری نـام 

آور، بـرای مـا ناشناسـی اسـت کـه تنها یـادگارش سرگردانـی و رنج و 

انـدوه بوده اسـت.«

جریـره دسـت پـس می بـرد و سـیلی سـختی بـر گونـه فـرود 

می زنـد: »خامـوش شـو، ای سرکـش! از پـدرت ایـن گونـه سـنگدلانه 
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یـاد مکـن کـه هسـتی ات همـه از اوسـت بانـگ بلنـد می کنـی و بر 

کسـی می آشـوبی کـه خونـش هنـوز در رگ هـای تـو مـی دود؟«

فـرود روی بـر می گردانـد: »تـو در همـه ایـن روز هـا بـا دروغ 

زیسـته ای. تـو خـودت و مـرا فریـب داده ای.«

نمی دیـدم  کاش  نمی دانسـتم.  »کاش  زار:  می گریـد  جریـره 

کرده انـد.« آشـیانه  دلـت  در  کـه  را  سـیاهی  خفاش هـای 

فـرود دسـت بـر چهـره می کشـد. دسـتش تکـه ای یـخ اسـت و 

چـه  »بـرای  می سـوازند:  و  می سـوزد  گداختـه.  زغالـی  گونـه اش 

پرسـیدی؟ بـرای چـه خواسـتی آن چـه را بدانی که می دانسـتی تاب 

شـنیدنش را نـداری؟«

جریـره نـه تـوان برخاسـن دارد و نـه تـاب نشسـن. می ایسـتد 

گونـه  ایـن  را  تـو  »هرگـز  می افتـد:  و  می چرخـد  می نشـیند.  و 

از خورشـید داشـت  نمی شـناختم. پـدرت سـیاوش، دلـی روشـن تر 

و پـدرم پیـران، اندیشـه ای پاک تـر از آب... ایـن تیرگـی و پلیـدی، 

چگونـه در تـو راه یافتـه اسـت؟ کـه مـن نیـز تـا بـه امـروز اگـر چه 

درد و تنهایـی ام را روز از پـی شـب و شـب از پـی روز تـاب آوردم. 

هرگـز، هرگـز در دل و اندیشـه ام دریچـه ای بـه روی بدبینـی و بـی 

مهـری نگشـودم.«

 



فـرود سر بـالا می کنـد. یـک شـب را تـا سـپیده بـر بـام نشسـته 

اسـت؛ تنهـای تنهـا، نه همدمـی، نه همـرازی. خیال، خیـال و خیال. 

در سرش راهـی را از آغـاز تـا نیمـه تاختـه اسـت، نـاآرام و خسـته 

باز گشـته و پـس راهـی دیگـر. هـزار و هـزار راه. امـا چـه سـود کـه 

هیچ کـدام بـه پایـان نمی رسـد.

مادر با دلی پر درد او را تنها گذاشـته اسـت. به کابوس هولناک 

شـب گذشـته می اندیشـد و هـر بـار بازگشـت بـه آن لحظه  هـای 

شـوم، زخمـی دیگر اسـت بـر دل پاره پاره اش. نخسـتین بـار بود که 

مـادرش، ایـن یگانـه گوهر هسـتی، را آن گونه از خـود رنجانده بود 

و خشـم مـادر را آن چنـان تلـخ چشـیده بـود. در خیالـش نیز چنان 

شـبی راه نمی یافت.

بـاز خیـال. راهـی دیگـر. بـا خـود می گویـد: »از چه می ترسـی؟ 

نمی ترسـی... مـرا فریـب مـده! تو از کیخـرو آزرده ای. به او رشـک 

می بـری؟ چـرا بخـت او چنـان بـود و سرنوشـت تـو چنیـن؟ بـا تنهـا 

بـرادرت نرم خـو بـاش... می خواهـی فریـاد بزنی؟ در دلـت اندوهی 

کهنـه اسـت کـه می خواهـی بیرونـش بریـزی؟ فریـاد بزن... مشـت 

بکـوب... اشـک بریـز... امـا پـس از آن چـه می کنـی؟ بـه کیخـرو 

پشـت می کنـی؟ جریـره را تـا همیشـه از خـود می رنجانـی؟ نـه! 

می دانسـتم... انـدوه او را تـاب نمـی آوری... پـس چـه؟ بـا کیخـرو 

همـراه می شـوی؟... می خواهـی از ایـن راه نیـز بـاز گـردی؟... نـه! 
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ایـن یکـی را دیگـر تـا پایـان برو.«

را  اندیشـه اش  نمی خواهـد  کـه  مـی رود  پیـش  خسـته  فـرود، 

رهـا کنـد. بـر خـود بانـگ می زنـد: »پـس هـان کـن کـه برایـت 

خواسـته اند کـه گویـی همچنـان خواسـته تـو، خواسـت هیـچ کـس 

دیگـری نیسـت. پـس پـا بـر دل خـود بگـذار کـه آزردنـش سـهل تر 

اسـت و رنجاندنـش خشـم هیـچ کـس را بـر نمی انگیـزد.«

خورشـید بـه اندیشـه اش نـور و بـه دلـش گرمـا می دهـد: »بـا 

کیخـرو همـراه می شـوم.« سـپاه 

جریـره در ایوان چشـم به راه اوسـت. هیـچ نمی گوید. هیچ نمی 

پرسـد. پیداسـت که او نیز شـبی ناآرام را پشـت سر گذاشـته اسـت. 

فـرود زمزمـه می کند: »شـاید از ایـن جنگ هرگز بـاز نگردم.«

جریره هیچ نمی گوید.

فـرود می گویـد: »شـاید افراسـیاب بر تو خشـم بگیرد. شـاید دژ 

را به آتش بکشـد.«

جریره هیچ نمی گوید.

فـرود زانـو می زنـد: »چگونـه نزد سـپاه ایران بـروم، زمانی که از 

ایرانیـان هیـچ کـس را نمی شناسـم و از سـوی آنـان نیـز هیـچ پیکـی 

برایـم پیامـی نیـاورده اسـت؟ از کجـا بدانم که سپهدارشـان کیسـت 

و از مـن چـه می خواهد؟«

جریـره، فـرود را در آغـوش می کشـد: »تخـوار همـه بـزرگان را 

می شناسـد. او را بـا خـود همراه کـن و از هیچ چیـز بیم ناک مباش. 

از یـزدان می خواهـم کـه روان پـدرت را بـه یـاری ات بخواند.«

فـرود پیشـانی مـادر را می بوسـد. جریره می گویـد: »از پهلوانان 

ایـران، بهـرام و زنگـه بـا سـیاوش بسـیار دوسـت بودنـد. هنگامـی 

کـه بـه سـپاه ایـران پیوسـتی، آن هـا را بیـاب و هـر چـه می خواهی 
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بپرس.«

اینـک ایـن فرود اسـت کـه خاموش می مانـد. تنها با نـگاه. مادر 

را بـدرود می گویـد. پـس به سـوی در مـی رود. جریره بـا واژه هایش 

کمـی دیگـر فـرود را نـزد خـود نـگاه مـی دارد کـه می دانـد هـر چه 

او دورتـر رود، بیـم و نگرانـی بـا شـتاب بیشـتری به سـویش خواهد 

تاخت: »دل شـان را به مهر بگردان. دشـمنان را دوسـت خود کن و 

فریـب نیرنـگ بـازان را مخـور! پیـش از آن که سـخن بگویی، خوب 

بیندیـش و پیـش از کشـیدن کـان، آن را کـه بـه سـویش نشـانه 

گرفتـه ای، بشـناس. چشـم هایت را بـاز کـن و گوش هایـت را تیـز. 

مبـادا از جنبـش سـنگ ریزه ای و یـا افتـادن برگـی بی خـبر بمانی!«

 



بلنـدای  بـه  پهلـوی هـم.  بـه  پهلـو  تخـوار می تازنـد؛  و  فـرود 

ایـران  سـپاه  این جـا  از  می ایسـتد:  فـرود  می رسـند،  کـه  سـپد کوه 

پیداسـت.« سراسر 

تخـوار از اسـب پاییـن می جهـد، بـه دامنـه کـوه می نگـرد و بـه 

چادر سـیاهی که گسـترده تر شـده اسـت. فـرود می گویـد: »پیش از 

ایـن، مـرا بـه جنـگ ایـران فرسـتادی. گفتـی که بـا افراسـیاب پیان 

دوسـتی ببنـدم. امـا اکنـون آمـده ای تـا در همراهـی سـپاه ایـران 

یـاری ام دهـی؛ ایـن شـگفت نیسـت؟ چـرا هیـچ نگفتی؟ چـرا مرا از 

آمـدن باز نداشـتی؟«

تخـوار، مشـک آب بـر مـی دارد تـا گلویـی تـازه کنـد. می گویـد: 

»چـه ایـران، چـه تـوران، چـه جنـگ، چـه آشـتی، با تـو بـه هر جا و 

بـه سـوی هر کـه بخواهـی، می آیم کـه اندیشـه ام تنها پاسـداری از 

جـان توسـت، نـه چیـزی دیگر.«

گلُ از گل فرود شـکفته می شـود: »سـپهداری به چابکی باد، به 

نرمـی آب، بـه دلیـری شـیر و بـه خوش زبانـی بلبل. نه افراسـیاب و 

نـه کاوس، سـپهداری چـون تـو نیافـت. نـه پیـران و نـه رسـتم، هیچ 

یـک چون تـو همـراه نبوده اند.«

فـرود دسـت پیش مـی آورد، تخـوار آب می ریزد و او می نوشـد. 

پـس سر بـالا می کنـد، خورشـید در نیمـه راه ایسـتاده اسـت. تخوار 
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می گویـد: »ایـن هم سـپاه ایـران! اکنون چـه می کنی؟ به سوی شـان 

مـی روی یـا بـاز می گردی؟«

- بنشـین و خـوب گـوش کـن تـا به آن چه می پرسـم، به درسـتی 

پاسـخ دهـی. آن چـه می دانـی بگـو و چیـزی را از مـن پنهـان مکن. 

در هـر درفـش خـوب بنگـر و نـام سرداران ایـران را یـک یـک برایم 

بازگو.

سـپاه نزدیک تـر می شـود. بانگ شـیپور ها و تبیره های شـان کوه 

را بـه لـرزه می انـدازد. تیرانـدازان و نیـزه داران، سـواران و پیـادگان 

پیـش می آینـد. فـرود دسـت را سـایبان چشـم می کنـد: »نخسـت 

بگـو آن درفـش کـه نقشـی از پیـل دارد، از آن کیسـت؟«

- آن درفـش تـوس، سـپهدار بـزرگ ایـران اسـت. آن یکی هم که 

کنـار اوسـت و خورشـیدی بـر آن می درخشـد، درفش فریـبرز، برادر 

پـدر توسـت. آن سـوتر نیـز یکی اسـت که ماهـی بر آن کشـیده اند 

و از آن گژدهم اسـت.

نـاگاه فـرود از جـا می جهـد، اسـبی از دامنـه کـوه تاخـت زنـان 

بـالا می آیـد: »ایـن کیسـت کـه بی پـروا بـه سـوی مان می آیـد؟«

فـرود کـان می کشـد و دسـت بـه سـوی تیـر می بـرد. تخـوار 

دسـت فـرود را در میانـه راه می گیـرد: »نادانـی مکـن! کوچک ترین 

لغـزش، دریـای خـون بـه راه خواهـد انداخـت.«

فـرود لـب بـه دنـدان می گـزد: »می دانـم. امـا چاره چیسـت که 

گاه دسـتم از اندیشـه ام فرمـان نمی برد. پس همیشـه بـه هوش باش 

و چـون امـروز بر سر راهم بایسـت.«

تخوار به سوار می نگرد: »باید از گودرزیان باشد.«

سـوار فریـاد می زنـد: »کیسـتید و بر بلنـدای کوه چـه می کنید؟ 

آیـا چشـم تان بـر سـپاهی چنیـن بـزرگ، نابیناسـت و گوش تـان بـر 

بانگـی چنیـن بلند، ناشـنوا؟«
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فـرود پیـش مـی رود آرام: »از مـا نـه دشـنامی  شـنیده ای و نـه 

زخمـی خـورده ای، چـرا تنـدی می کنـی؟ سـخن نـرم بگـو درشـتی 

مکـن کـه نـه تـو شـیری درنـده ای و نه مـن آهویـی ناتـوان؛ که هر 

دو آدمیزاده ایـم. شمشـیر و تیـغ در دسـت مـن، هـان گونـه جـان 

مـی سـتاند کـه در دسـت تـو. پـس آرام بـاش و بـه پرسـش های من 

کـه همـه از سر مهـر و دوسـتی اسـت، پاسـخ درسـت ده.«

سوار چشم در چشم فرود می دوزد: »بپرس، خواهم گفت.«

فرود به سپاه می نگرد: »از سرداران تان بگو و بزرگان ایران.«

- سـالار سـپاه مـا تـوس اسـت و از بـزرگان، گـودرز و رهـام و 

گیـو و گرگیـن و شـیدوش و فرهـاد و گژدهـم و زنگـه شـاوران را به 

داریم. همـراه 

- از بهرام نام نبردی. از گودرزیان به او دل خوش داشتم.

سـوار جانـی تـازه می گیـرد: »اکنـون زمـان آن رسـیده اسـت که 

تـو بـه پرسـش های من پاسـخ دهـی. بهـرام را از کجا می شناسـی؟«

- نـام بهـرام را از مـادر شـنیده ام کـه گفـت چون به سـپاه یاران 

پیوسـتم، بهـرام را بجویـم و زنگـه را کـه هـر دو از همراهـان پـدرم 

بوده انـد.

سوار نزدیک می آید: »پدرت سیاوش؟«

- پدرم سیاوش.

- چشـم در چشـمت کـه دوختـم، چیـزی در دلم فـرو ریخـت. 

اکنـون می بنیـم کـه ایـن هـان شـکوه نگاه سـیاوش اسـت کـه این 

چنیـن از چشـم تـو می بـارد و مـرا بـه لـرزه مـی آورد. از سـیاوش 

شـنیده بـودم کـه خالـی بـر بـازوی خـود داری.

بیـرون می کنـد. نشـان هـان اسـت کـه  تـن  از  فـرود جامـه 

سـیاوش گفتـه بـود. پس بهـرام زانو می زنـد: »فرود! مـرا ببخش اگر 
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سـخنی نابجـا بـر زبـان رانـدم. چقـدر نـادان بـودم کـه تو را پیشـتر 

نشـناختم. کـه از هـان آغـاز، یکرنگـی سـیاوش در گفتـارت بـود و 

تیـز بینـی او در نگاهـت.«

فـرود، بهـرام را از جـا بلنـد می کنـد و در آغـوش می کشـد. مهر 

پـدر را در او می بینـد کـه می گویـد: »بـا مـن به دژ کلات بیـا. آن جا 

خسـتگی ات را بگیـر و از دیـروز و فـردا بگو.«

بهـرام بـر سـنگی می نشـیند: »همیـن جـا هـر چـه می خواهـی 

بپـرس و هرچـه می خواهـی بشـنو کـه نگاهـت خسـتگی را از بنـد 

بنـدم می تکانـد و گرمـای مهر پـدرت را بر دل یخـزده ام می تاباند.«

فـرود دسـت به سـوی تخـوار بلند می کنـد: »و او تخـوار، سردار 

مـن اسـت. اگرچـه تاکنـون در ایـن سرزمیـن، جـز بـرای شـکار تیـر 

نینداخته ایـم و جـز بـرای بـازی رزم نکـرد ایـم، امـا پهلوانـی اسـت 

هـاورد.« بی 

بهـرام چشـم بـه آسـان مـی دوزد: »اینـک سـیاوش را می بینـم 

کـه از جهانـی دیگـر بـه مـا می نگـرد و شـادمان از پیونـد ایرانیـان 

و فرزنـدش لبخنـد می زنـد. پـس بـدان کـه چـون خـبر دیـدار مـا به 

کیخـرو رسـد، او نیـز تـو را به ایـران خواهـد خوانـد و فرمانروایی 

بخشـی از سرزمینـش را بـه تـو خواهـد سـپرد.«

تـا  آمـدم  این جـا  »بـه  فـرود می درخشـد:  نـگاه  در  شـادمانی 

سـالار سـپاه تان را ببینـم و او را بـه دژ کلات بخوانـم. می خواهـم 

در دژ جشـنی بـزرگ بـر پـا کنـم در خـور سرداران و پهلوانان تـان. 

می خواهـم هـر آن چه از اسـب و شمشـیر و جنگ افـزار دارم، همه 

را در پـای سـپاه ایـران بریـزم کـه خـود نیـز بـا ایـن زره کـه یـادگار 

سـیاوش اسـت، پـا بـه پای تـان خواهـم آمـد.«

تخـوار پیـش می آیـد: »ولـی مـا بـه زمـان بیشـتری نیـاز داریـم. 

زمانـی بـرای آن کـه جنـگ افزار هـا را از نهـان گاه های شـان بیـرون 
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بیاوریـم و سـپاه مان را آمـاده رزم کنیـم.«

فـرود می اندیشـد: »ایرانیـان اینـک خسـته اند. بهـرام، تـو نـزد 

تـوس بـرو. درود مـرا بـه او برسـان و او را بـه همـراه سردارانـش به 

دژ کلات بیـاور. آن جـا یـک هفتـه مهـان مـن خواهیـد بـود و در 

هشـتمین روز، چـون سـپاه جانـی تازه یافـت و رزم آوران من آماده 

شـدند، همـه بـا هـم راه جنـگ در پیـش خواهیـم گرفت.«

پیداسـت سـخن فـرود، بهـرام را خـوش نیامده اسـت کـه تند بر 

می خیـزد: »مـن آن چـه را از تو شـنیدم، بـا توس در میـان می گذارم. 

امـا بـدان کـه او سـپهداری نابخرد اسـت و تیـره دل و پند هیچ کس 

را بـه گـوش نمی گیرد.«

- هرچه باشد سر به فرمان کیخرو دارد که برادر من است.

بـه  را  فریـبرز  کـه  نمی بـرد  فرمـان  نیـز  شـاه  از  تـوس  نـه،   -

را. کیخـرو  نـه  می خواسـت،  ایـران  فرمانروایـی 

تخـوار می گویـد: »بهـتر بـود در دژ می ماندیـم کـه اگـر چنیـن 

باشـد، می توانـد بگویـد نـه بـه پیشـواژ سـپاه کـه بـرای گردنکشـی 

آمده ایـم و جنگـی خونیـن بـه راه انـدازد.«

بهـرام سر تـکان می دهـد: »فرمـان داده بـود کـه چـون بـا شـا 

رو بـه رو شـدم، از تازیانـه و بنـد سـخن بگویـم و خواسـته بـود تـا 

خون تـان  را بـر زمیـن نریـزم، آرام نگیـرم کـه می اندیشـید بـر بـالای 

کـوه، بـه شـمردن سـپاهیان و جنـگ افزار هـای مـا می پردازیـد.«

فـرود می پرسـد: »اکنـون چـه بایـد کـرد؟ کـه اگـر تـو نیـز بـاز 

گـردی. همـه امیدمـان بربـاد خواهـد رفـت. چگونـه بدانیـم پس از 

ایـن، تـوس چـه راهـی را در پیـش می گیـرد؟ نـه، بهتر اسـت مـا نیز 

بـا تـو همـراه شـویم و خـود بـه دیـدار تـوس آییم.«

بهـرام بـر اسـب می نشـیند و رو بـه فـرود می گویـد: »نـه هنوز 

زمـان آن نیسـت کـه بـا آن تندخـوی سرکـش رو بـه رو شـوید. مـن 
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مـی روم و همـه آنچـه را گذشـت، یـک یـک برایش می گویم؛ شـاید 

سـخن مـرا نپذیـرد و بر من خشـم گیـرد. اگـر از در دوسـتی درآمد، 

خـود بـه نزدتـان بـاز خواهم گشـت تا با هم نزد سـپاه ایـران رویم. 

امـا اگـر پیکـی دیگـر از راه رسـید، بدانید کـه نیرنگی در کار اسـت. 

پـس بی درنـگ بـه دژ بـاز گردیـد و در اندیشـه جان خود باشـید.«

فـرود گـرزش را بـه بهـرام پیشـکش می کنـد: »ایـن را از مـن بـه 

بپذیر.« یـادگار 

بهـرام گـرز را در دسـت می گیـرد: »تـو نـه فرزنـد سـیاوش کـه 

خـود اویـی. در دلـت مهربانـی اوسـت کـه می تپـد و در نگاهـت 

ایـن اسـت کـه در  پاکـی اش کـه چـون روز می درخشـد. آرزویـم 

خونخواهـی سـیاوش پـا بـه پایـت باشـم.«

فـرود، چـون فرزندی که پـدر را بدرود گوید، بـه بهرام می نگرد: 

»باشـد کـه تـوس نیز این مهر را بپذیرد. پس چشـم بـه راه می دوزم 

کـه بـاز، گرد بر خیزد و اسـب تـو از میان غبار پدیدار شـود.«

 



خورشـید بـا چشـم های سرخ بـه راه می نگـرد. از هیـچ سـواری 

نشـانی نیسـت. فـرود چـون گردابـی بـه دور خـود می چرخـد کـه 

دیگـر تـاب نشسـن نـدارد. رو بـه تخـوار می کنـد: »چیـزی بگـو! 

شـاید زمـان زودتـر بگـذرد. از دلم هـزار مـوج توفانی بـر می خیزد و 

خـود را خشـمگین و کـف بـر لـب، بـه کنـاره می کوبـد.«

تخـوار گـوش بـر خاک می گـذارد: »زمین چـون مـردگان از تپش 

افتـاده. بـی گـان، در بین شـان گفت و گویـی در گرفتـه اسـت. آن 

تـوس کـه مـن می شناسـم، نـه از پـی خونخواهـی سـیاوش کـه بـه 

دنبـال سر بـی تـن تـو، روی بـه ایـن سـو کرده اسـت.«

- کاش بهرام بیاید و همه چیز پایان بگیرد.

- بهـرام نمی آیـد. آرزوی بیهـوده در دل مپـروران. از هـم اینـک 

بـه چـاره بیندیـش. بدگانی چون دشـنه ای در دل فرود می نشـیند: 

ترفنـد  بـه  امـروز  دشـمنان  باشـد.  نگفتـه  راسـت  بهـرام  »شـاید 

می جنگنـد، نـه زور بـازو. نکنـد تـوس، بهـرام را بـا پیـام دوسـتی به 

سـوی مان فرسـتاده باشـد و او سـخن دیگر گفته باشـد؟ نکند او نیز 

چـون گرسـیوز کـه بـا دروغ هایـش سـیاوش را فریفـت. گمراه مـان 

باشـد؟« کرده 

- تـو هنـوز تـوس را نشـناخته ای، فرزند! که چون پدرت بسـیار 

سـاده دلـی؛ اگـر چه سـیاوش نیرنـگ را نیکی انگاشـت، تـو نیکی را 
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نیرنـگ می انـگاری. نـه، بهـرام فریب مـان نـداده اسـت. او بـا پیـام 

مـرگ، بـه سـوی مان آمـده بود و اگر اینـک توس، کینـی از او به دل 

گرفتـه باشـد، همـه از سر زنده ماندن توسـت.

فرود بر بلندی می ایستد: »گردی از راه برخاسته.«

- آشتی در میان نیست. می دانستم.

- کیست؟

- ریونیـز اسـت. دادمـاد تـوس. چهـل خواهـر دارد و تنهـا پـر 

خانـواده اسـت. هوشـیار بـاش کـه خنجـر از پشـت می زنـد.

- می دانـم کـه اگـر از در دوسـتی آمـده بـود، نیـازی بـه زره و 

کلاهخـود و ایـن همـه جنـگ افـزار نداشـت.

تخـوار تیـر در کـان می گـذارد و بـه دسـت فـرود می دهـد: 

»چهـل خواهـر سـوگوار خواهنـد شـد.«

فـرود بـر سر دوراهـی ایسـتاده اسـت و نمی دانـد کـدام راه را 

برگزینـد: »امـا مـن کـه از پـی خونریـزی نیامـده ام. کـان بـرای چه 

بکشـم و تیـر از چـه رو بینـدازم؟ امـا اگـر زنـده بمانـد، مـرا بر خاک 

می انـدازد...«

- اگـر زنـده بمانـد، تـوس خیره تر خواهد شـد و هیچ گاه دسـت 

از گردنکشـی نخواهد کشید.

- مرا به چه می خوانی؟

تخـوار بـه دسـت فـرود می نگـرد کـه مـی لـرزد. فریـاد می کند: 

او را بـا تیـر بـزن! زمانـی نیسـت. پیـش از آن که تیر او بر سـینه ات 

بنشـیند، کانـت را بکـش. مـرگ او شکسـت توس خواهـد بود.«

پـس فـرود کـان را می کشـد. تیـر بر پهلـوی ریونیز می نشـیند. 

اسـب، سـوار بـی جانـش را بـر خـاک رهـا می کنـد و تنهـا به سـوی 

سـپاه بـاز می گـردد. فـرود بـه خـاک می نگـرد کـه هـر دم سرخ و 
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سرخ تـر می شـود. مـی غـرد: »آیـا هیـچ راه دیگـری نبـود؟«

- اینـک تـوس خواهـد دانسـت کـه از میـان برداشـن تـو، بـه 

سـادگی انداخـن برگـی سسـت از شـاخه ای پاییـزی نیسـت. کـه تـو 

درختـی بهـاری هسـتی و ریشـه دار.

فـرود سر بـالا مـی آورد، هنـوز مـی لـرزد: »چهـل خواهـر جامه 

سـیاه می پوشـند. هیـچ اندیشـیده ای؟«

تخـوار فـرود را در آغـوش می کشـد: »ایـن جنـگ اسـت، فـرود! 

و در جنـگ، بیـش از جامـه سـیاه دشـمنان، باید به چشـم در خون 

نشسـته نزدیـکان خویـش بیندیشـی کـه دردشـان در غـم از دسـت 

دادنـت، بـر تـو بسـیار گران تـر خواهـد بود.«

فـرود چشـم می بنـدد و بـه مـادرش می اندیشـد. خـود را جـای 

ریونیـز می بینـد. اسـبش جسـم بـی جـان او را افتاده بر خـاک، رها 

کـرده اسـت. جریـره فریـاد می زنـد. پرده هـا را بـه آتـش می کشـد. 

ابـری از خاکسـتر و دود دژ را مـی پوشـاند.

و  سـیاه تر  فریـادش  و  اسـت  زخمـی  و  سـیاه  جریـره  چهـره 

. . زخمی تـر.

فـرود سر تـکان می دهـد و جغد هـای شـوم بداندیشـی را از 

خویـش دور می کنـد. تخـوار بـاز فریـاد می زنـد: »سـواری دیگـر. 

کـان را بکـش! جنگـی تن به تن اسـت. باید سرداران سـپاه را یکی 

از پـس دیگـری، بـر خاک بیندازی تا پندی برای سپهدارشـان شـود.«

فـرود بـه سـوار می نگـرد کـه سراسر زره پـوش اسـت: »او را 

می شناسـی؟«

- او زراسـپ، پـر تـوس اسـت و همـر یکـی از چهـل خواهر 

ریونیـز. اینـک در دلـش جـز مرگ تـو آرزویی نیسـت.

فـرود مـی خروشـد: »اسـبش را بـر خاک می انـدازم تا پیـاده باز 



فرود و جریره

41

گـردد و ناتوانـی اش را چـون اندوختـه ای از ایـن پیـکار به سـپاهش 

پیشـکش کند.«

- تیـر را نـه به اسـبش که به سـوی خودش نشـانه بگیـر تا توس 

بـی شرم، مـا را بیش از این خـوار نینگارد.

پیـری  دهـان  از  دشـنامی  چـون  تیـر،  می کشـد.  کـان  فـرود 

شـکافد.  مـی  را  زراسـپ  پهلـوی  و  مـی جهـد  بیـرون  گوژپشـت، 

شـیهه ای، و اسـب بـاز سـوار بـی جـان را تنهـا بـر خاک می گـذارد و 

می گریـزد. فـرود بـه درد آمـده اسـت: »زنـی در یـک روز همـر و 

تنهـا بـرادر، هـر دو را به خـاک می سـپارد. روز شومی اسـت. آهش 

تـا همیشـه روزگارم را سـیاه خواهـد کـرد.«

در  می خواسـت  »پـدرم  نالـد:  مـی  ماتمـزده  و  مـات  فـرود 

سرزمین هـای دور، تخـم مهـر بپاشـد تـا شـادمانی و نیکبختـی درو 

کنـد. اکنـون ببیـن کـه خونـش چـه خون هـا می ریـزد؛ مرگـش چـه 

دارد!« پـی  در  مرگ هـا 

پیـش مـی رود. بـه چهـره رنـگ پریـده زراسـپ می نگـرد. تخوار 

دسـت بر شـانه فـرود می گـذارد: »بیـش از آن چه باید می اندیشـی. 

ایـن خواسـت یـزدان بـود کـه زراسـپ نـه دیرتـر، نـه زودتـر که در 

همیـن دم چشـم بـه دنیـای دیگـر بگشـاید و تـو ناگزیـر بـه ایـن 

خواسـت گردن نهـادی.«

بـاز  سر  کـه  اسـت  زخمـی  چـون  فـرود  لب هـای  بـر  خنـده 

می کنـد: »دسـتم بـه خونـی سرخ آلـوده شـده اسـت، تخـوار! نـه 

خواسـت یـزدان، نـه شـادمانی روان پـدر، هیـچ یـک ایـن رنـگ را 

نخواهـد شسـت و ایـن ننـگ را پـاک نخواهـد کـرد. کاش در دژ 

می ماندیـم. کاش بـه یـاری سـپاه ایـران نمی آمدیـم. ایـن کـدام یاری 

اسـت و چگونـه خوشـامدی کـه تـک تـک سردارانـش را بـه خاک و 

می کشـد؟« خـون 
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تخـوار از سر خشـم دنـدان بـر هـم مـی فشـارد: »فـرود! کمـی 

زیرکانـه بیندیـش و چـون کـودکان، سـاده اندیش و زود بـاور مباش! 

تـوس اگـر می خواسـت از راه دیگـر به جنگ افراسـیاب می رفت. او 

از آغـاز، نـه بـرای کیـن خواهـی کـه در آرزوی مرگ تو راه به سـوی 

دژ کلات کـج کرده اسـت.«

فـرود خامـوش می مانـد کـه می دانـد دیگـر زمـان خـود فریبـی 

بـه پایـان رسـیده اسـت. تـوس، ایـن دیـو بدسرشـت، برایـش دامـی 

پلیـد گسـترده اسـت. فـرود هیـچ نمی گویـد کـه تـا اسـتخوانش از 

ایـن بیدادگـری بـه خشـم آمـده اسـت و بنـد بنـدش در این خشـم 

می سـوزد.

 



بـاز اسـبی و سرداری سراسر در جامـه رزم. اسـب نـه، که گردباد 

خشـم بـه سـوی فـرود می تازد. تخـوار می گویـد: »توس! ایـن بار او 

خـود بـه جنگ تو آمده اسـت. فرزنـد و دامادش را کشـته ای و باید 

آماده پیکاری سـخت شـوی.«

فـرود می خنـدد و خنـده اش همـه از سر خشـم اسـت: »نـگاه 

کـن! سـپهدار خود بـه جنگ فرود آمده اسـت. می بینـی آن کودکی 

کـه دیـروز راه رفتنـش می آموختـی، امـروز رنـگ از چهـره پهلوانان 

ایـران برده اسـت.«

تخـوار اسـب ها را پیـش مـی آورد: »بیا برویم. بایـد درهای دژ را 

سـخت ببندیم و سـپاه را گردهم آوریم.«

- مـرا از تـوس مترسـان. اکنـون کـه جنـگ در گرفته اسـت، توس 

یـا رسـتم، شـیر گرسـنه یـا پیل ژیـان، برایـم یکسـان اسـت. از راهی 

کـه در پیـش گرفتـه ام، بـاز نمی گردم.

امـا  نیسـت،  تـو گفت و گویـی  دلیـری  در  فـرود!  بـاش،  آرام   -

بـدان کـه اگـر از فـولاد هـم باشـی، نمی توانـی بـه تنهایـی در برابـر 

سـی هزار سـپاهی بایسـتی. اگـر آنان از پـس توس بتازند، نه نشـانی 

از تـو خواهـد مانـد، نـه دژ و نـه هیـچ چیـز دیگـر.

فـرود بـر می آشـوبد: »تـو آگاهـی کـه مـن سر جنـگ نداشـتم 

و ایـن گسـتاخ بـود کـه نخسـت آتـش دشـمنی را افروخـت. پـس 
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شایسـته اسـت کـه اینـک نیـز دود آن چشـم های خـودش را کـور 

کنـد. او کشـته خواهـد شـد و سـی هزار سـپاهی، مـرگ بیـداد و بد 

نهـادی را جشـن خواهنـد گرفـت.«

- امـا بـه یـاد داشـته باش کـه اگر گزندی به توس برسـد و سـپاه 

ایـران نتوانـد بـه خونخواهـی سـیاوش بـرود، کیخـرو سـخت دل 

آزرده خواهـد شـد. برگـرد، بایـد درهـای دژ را سـخت ببندیم.

گویـی تیـری در دل فرود نشسـته اسـت کـه این چنیـن به خود 

می پیچیـد: »مـردان و زنـان مـن کـه از بلنـدای دژ به مـن می نگرند 

و چشـم بـه دسـت های فرمانروای شـان دوخته انـد، چـه خواهنـد 

گفـت؟ از مـن می خواهـی چـون مـوری زبـون بـه سوی شـان بـاز 

گـردم و بخواهـم کـه مـرا گوشـه ای دور از گزند دشمنان شـان پنهان 

کننـد؟ نـه، ایـن خـواری در خـور من نیسـت.«

- پـس اسـبش را بـا تیر بزن. شـاید این پیر بدخـوی، دل از جنگ 

بشـوید کـه اگـر نزد لشـکرش بـاز نگـردد، سـپاه او دژ و مردمان مان 

را یکـره زیر سـم اسـب های شـان لگدکـوب خواهد کرد.

اسـب  پهلـوی  بـر  و  شـکافد  مـی  را  آسـان  دل  دیگـر  تیـری 

می نشـیند. تـوس بـر زمیـن می افتد. پس شـگفت زده بـر می خیزد، 

بـه ایـن سـو و آن سـو می نگـرد و لنـگ لنـگان از راه آمـده بـاز 

می گـردد.

فـرود فریـاد می زنـد: »شـگفتا! ایـن مـرد کـه ایـن چنیـن ناتوان 

افتـاده اسـت، چگونـه می توانـد سـپاهداری کنـد؟  از اسـب فـرو 

مردمـان مـن! بـه ایـن فرومایـه بنگریـد و لـب بـه خنده بگشـایید. 

ببینیـد چگونـه سـپر در دسـتش می لـرزد و از زرهـش، عـرق تـرس 

می چکـد!«

تخـوار سر بـه زیـر می انـدازد: »امـا فرود بـدان که ایـن ننگ بر 

سـپاه ایـران گـران خواهد آمـد. کاش باز گشـته بودیم.«
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در فـرود آشـوبی اسـت کـه می خواهـد پنهانـش کنـد. ترسـی 

شـگفت درونـش را بـه لـرزه آورده اسـت می دانـد کـه ایـن جنـگ، 

رود خـون بـه راه خواهـد انداخـت. زوزه هـزار شـغال را می شـنود 

کـه از پیشـامدی تلـخ خـبر می دهـد. امـا در برابـر سـپاه می ایسـتد 

کـه نمی خواهـد در چشـم مردمانـش خوار شـود. می مانـد که مرگی 

دلیرانـه را بـر هسـتی بزدلانـه برتـری می دهـد.

سواری دیگر در راه است. تخوار نامش را می گوید: گیو.

فـرود ایـن نـام را پیـش از ایـن بار هـا و بار هـا شـنیده اسـت. 

می اندیشـد بـه دلاوری پهلوانـان ایـران کـه با پای خود به سـوی تیر 

می تازنـد و از مـرگ نمی هراسـند. می گویـد: »ایـن بیخردانـی که من 

می بینـم، گـان نمی کنـم در خـون خواهی شـان نیز پیروز شـوند که 

جنـگ بیـش از دلیـری نیازمند اندیشـه ای زیرکانه اسـت.«

تخـوار گویـی از درون چاهـی ژرف سـخن می گویـد کـه فـرود 

بـه سـختی آوایـش را می شـنود: »نه، گیـو، این اژدهای خشـمناک را 

کوچـک مشـار! ایـن او بـود کـه جنگ ها کـرد و رنج ها بـرد تا پس 

از هفـت سـال، کیخـرو را یافـت و بـه ایران بـاز گرداند.«

خـاک  بـر  را  اسـبش  تنهـا  و  می گـذرم  در  خونـش  از  پـس   -

اسـت. نشـانده  تخـت  بـر  را  بـرادرم  کـه  می انـدازم 

فـرود تیـری بـه سـوی اسـب نشـانه مـی رود. تیـر در پهلویـش 

می نشـیند. اسـب و گیـو هـر دو بـر خـاک می افتنـد. گیـو تنـد بـر 

می خیـزد. پـس او نیـز پیـاده بـاز می گـردد.

فـرود می خنـدد: »آیـا هنوز هـم پهلوانی در سـپاه ایـران مانده 

اسـت کـه بخواهـد سـواره به سـوی مان بیایـد و پیاده بـاز گردد؟«

تخـوار بـه راه می نگـرد و به اسـبی کـه پیش می تـازد. می گوید: 

»ایـن تیـزرو کسـی نیسـت جـز بیـژن، پـر گیـو. بیـا بـاز گردیـم، 

فـرود! بـر زرهـی کـه پوشـیده، هیچ نیـزه و تیـری کارگر نیسـت. او 
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بـی اسـب نیـز هـان گونـه می جنگـد که سـوار.«

پیـش  گام  ده  تاخـت،  هـر  بـا  کـه  می نگـرد  اسـب  بـه  فـرود 

می آیـد. بـا خـود زمزمـه می کنـد: »آرزویـم این بـود که کنـار چنین 

سرداری بجنگـم، نـه برابـرش. امـا روزگار بـا مـن هـان می کنـد که 

می خواهـد، نـه آن کـه می خواهـم« و بلنـد می گویـد: »اگـر چـه 

در خـورش نیسـت کـه خـوار و ناتـوان، در چشـم مردمانـم بر خاک 

بیفتـد؛ اگـر چـه ریشـخند زیـر دسـتانم بـر او مـرا نیـز بـه سـتوه 

مـی آورد؛ چـاره ای نیسـت کـه بسـیار گسـتاخ پیـش می آیـد.«

فـرود فریـاد بیـژن را می شـنود کـه در کـوه می پیچـد و نزدیـک 

می شـود. تخـوار تیـری دیگـر در دسـتش می گـذارد. فـرود کـان را 

می کشـد و اسـب را در چشـم بـر هـم زدنـی بـر زمیـن می افکنـد. 

امـا بیـژن بـی درنـگ از خـاک بـر می خیـزد و تیـغ در دسـت، رو به 

فـرود فریـاد می زنـد: »ای بی شرم! ندانسـتی که دلاوران را به اسـب 

نیازی نیسـت؟«

بیـژن نزدیـک و نزدیک تـر می شـود. خشـمش تیغـی زهـر آلـود 

اسـت. فـرود می خواهـد تیـری دیگـر بینـدازد امـا دسـتش بـر جـا 

خشـک شـده اسـت و از او فرمـان نمی بـرد. پـس تیـر و کـان کنـار 

می انـدازد و بـر اسـب می نشـیند. بیـژن فریـاد می کنـد: »پیـاده ای 

بـر خـاک خواهـد  را  تـو  مـن، خـون هـزاران سـوار چـون  ماننـد 

ریخـت.«

پـس بـه دنبال فـرود مـی دود. نزدیک می شـود، تیغ می کشـد و 

پـی اسـب را می زنـد. فرود اسـب را رهـا می کند و پیـاده می گریزد. 

بگریـزی، سرانجـام شـکار  کـه  کجـا  »بـه هـر  دنبالـش:  بـه  بیـژن 

دسـت های منـی.«

تخـوار سـوار بـر اسـب پیـش می افتـد. بـه فرمانـش دروازه ها را 

می گشـایند. فـرود نفـس زنـان خـود را بـه دژ می رسـاند. نگهبانـان 
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پیـش می دونـد و او را روی دسـت بـه درون دژ می برنـد.

و هنـوز بیـژن در راه اسـت که دروازه ها بسـته می شـوند. بیژن 

چـون دریایـی توفـان زده می خروشـد: »شرمـت باد که سـوار بودی 

و از پیـاده ای گریختـی. دیگـر بـا چـه رو در مردمانـت می نگری که 

اگـر مـن بـه جـای تـو بـودم، بـا دسـت خویـش گـورم را می کندم و 

خـاک بـر سر می ریختم.«

فریـاد بیـژن همچنـان بـی پاسـخ می مانـد. فـرود بـه تـالار پناه 

می بـرد؛ جایـی کـه جریره چشـم به آمدنـش دوخته اسـت. در تالار 

فـرود، مـادر را می بینـد که بـا نگاهی یـخ زده و چهـره ای پژمرده به 

او می نگـرد. جریـره می خواهـد بـی هیـچ پرسشـی، پاسـخ فـرود را 

بشـنود کـه خون هـای ریختـه بر خاک، خود پرسشـی در گلـو مانده 

اسـت. امـا فـرود نمی دانـد چـه بگویـد. نمی دانـد از کجـا بگویـد که 

جریـره نـه از آن چـه بیـن او و بهـرام گذشـته چیـزی می دانـد و نـه 

از تندخویـی تـوس؛ کـه تنهـا از بلنـدای دژ، تیرانداخـن فرزنـدش را 

دیـده اسـت و بـه خـون کشـیده شـدن سـواران و اسـب ها را. نه از 

دشـمنی سـپاه ایـران بـا او خـبری دارد و نـه از اندیشـه نابـودی دژ 

چیـزی می دانـد.

پـس جریـره، داغـدار و سـیاه پوش، روی از فرزنـد بـر می گرداند 

کـه دلـش از سـتیزه جویـی او سـخت به درد آمده اسـت.

فـرود زبانه هـای خشـم مـادر را می بینـد امـا همچنـان خاموش 

می مانـد کـه نمی دانـد چـه بگویـد. نمی دانـد از کجـا بگویـد.

 



و  از هیاهـوی جنـگ  تـا دمـی دور  بسـتر مـی رود  بـه  جریـره 

مـرگ بیاسـاید. امـا خوابـش بـه پلیـدی بیداری اسـت و بیـداری اش 

از  را  خـواب  پیـش رو،  روز هـای  دلواپسـی  خـواب.  سـیاهی  بـه 

سرش  در  گذشـته،  تاریـک  روزهـای  اسـت.  ربـوده  چشـم هایش 

می چرخـد و می گـردد. پـرده ای می افتـد و پـرده ای دیگـر گشـوده 

برپاسـت: تلـخ  نمایشـی  بی خوابـش  چشـم  در  می شـود. 

اسـت.  بـدرود  تکیـده و خسـته. هنـگام  را می بینـد؛  سـیاوش 

می گویـد: »ایـن گونـه دردآلـود نگاهـم مکـن، جریره! که مـن از تو 

شکسـته ترم. تـو خـود می دانـی کـه پیونـدم بـا فرنگیـس، خواسـت 

پـدرت پیـران بـود، نـه من.«

جریـره دردش را از دیـده می بـارد. سـیاوش در صندوقچـه ای را 

می گشـاید: »و مـن گرامی تریـن گوهـر زندگی ام را به تو می سـپارم. 

فرزندمـان مـرا تا همیشـه برایت زنده مـی دارد.«

جریـره بـی آن که چیـزی بگوید، سـیاوش را در آغوش می کشـد. 

دم  هـان  از  می دانـم  جریـره.  ببخـش،  »مـرا  می گویـد:  سـیاوش 

کـه سرنوشـت تـو بـا زندگـی مـن گـره خـورد، روزگار بـا تـو هـم 

بـر سرجنـگ افتـاد. امـا بـاز تـو در خـاک پدرانـت هسـتی و مـن از 

سرزمینـم دورم. تـو بـا فرزنـدت می مانـی و مـن فرزنـدم را بـدرود 

می گویـم. می بینـی جریـره؟ مـن از تـو تنهاتـرم.«
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جریـره سر بـر می گردانـد: »زودتـر برو! پیش از آن کـه به پایت 

بیفتـم. پیـش از آن کـه تـو را از رفـن بـه سـوی فرنگیـس بـاز دارم. 

پیـش از آن کـه راه بـر تـو ببنـدم. بـرو و مهـر مـرا تا همیشـه از دل 

بران!«

می کشـد.  بیـرون  صندوقچـه  از  رنـگ  کبـود  دیبایـی  سـیاوش 

زره اش ر از تـن در مـی آورد و در پارچـه مـی پیچـد.

پرده می افتد. همه جا تاریک می شود. و باز نمایشی دیگر:

فـرود فریـاد می کشـد و از خـواب می پرد. گریـه می کند. جریره 

مـی دود و او را در آغـوش می کشـد. فـرود چـون جوجـه گنجشـکی 

ترسـیده. در دسـت های جریـره مـی لـرزد. خواب بدی دیده اسـت: 

»دیـوی می خواسـت مرا از تـو بگیرد.«

جریـره سر فـرود را بـر زانویـش می گـذارد و برایـش داسـتان 

شـاهزاده سـپید اسـب را می گویـد. امـا گـوش فـرود بـه داسـتان 

نیسـت کـه بـاز می خواهد از پدر بدانـد: »پس او کـی خواهد آمد؟ 

چـرا همـه پدرهـا روزی از سـفر بـاز می گردند و او نه؟ آیا همیشـه 

در راه اسـت؟ چـرا...؟«

جریـره چـون همیشـه بـه هـزار و یـک پرسـش بی پاسـخ فرزند 

گـوش می دهـد و در دل می گویـد: »خواهـم گفـت فرزنـدم. روزی 

راز همـه تیره بختـی های مـان را برایـت آشـکار خواهـم کـرد. تنهـا 

کمی تـاب بیـاور!«

پرده ای دیگر گشوده می شود. باز نمایشی تلخ:

سـیاوش در شـهر خویـش اسـت: سیاوشـگرد. افراسـیاب بـر او 

خشـم گرفتـه اسـت. هـزار مـرد جنگـی ایرانـی، کشـته و زخمـی بر 

خـاک افتـاده انـد. سـیاوش سـوار بـر شـبرنگ ایسـتاده اسـت. بـر 

اسـبش تیـر می بارنـد. سـیاوش تیغ نمی کشـد. خروشـی بر نمـی آورد. 

پس او را می بندند و کشـان کشـان نزد افراسـیاب می برند. سـیاوش 
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بـه دشـمنانی می نگـرد کـه تـا روزی پیـش در برابـرش بـه خـاک 

می افتادنـد. اهریمـن از دهـان افراسـیاب فریاد می زنـد: »ببریدش! 

او را از پیـش چشـمم دور کنیـد و در جایـی دیگـر خونـش را بـر 

بریزید.« خـاک 

تندبـادی بـر می خیـزد. سـیاوش را بـه خاک می کشـند. خنجر بر 

گلویـش می گذارنـد. خـون سرخ بـر خـاک می ریـزد و گیاهـی سـبز 

می زند... جوانـه 

جریـره چشـم می بنـدد پـرده می افتـد. نمایـش روزهـای تاریـک 

گذشـته پایـان می گیـرد کـه اینـک نمایشـی تلخ تـر در پیـش اسـت.

 



از سـپد کـوه زبانه هـای آتـش سر بـه آسـان کشـیده اسـت. 

آتـش چـون هیولایـی ترسـناک پیـش می آیـد و سـایه اش را چـون 

ابـری سـیاه بـر سر جریـره می انـدازد. سـایه چـون کوهـی بر سـینه 

جریـره سـنگینی می کنـد. می خواهـد آن را کنـار بزند امـا نمی تواند. 

فریـاد می زنـد، ولـی هیچ کـس آوایـش را نمی شـنود کـه فریـادش در 

گلـو خامـوش شـده اسـت. بـه دنبال فـرود می گـردد. هرچه چشـم 

پایین تـر می آیـد. سـایه  پاییـن و  ابـر  او را نمی یابـد.  می چرخانـد، 

سـنگین تر می شـود. می خواهـد بـر خیـزد؛ می خواهـد بگریـزد امـا 

نمی توانـد کـه گویـی بـا خـاک یکـی شـده اسـت. سـایه نزدیک تـر 

می شـود. آذرخشـی و پـس ابـر می بـارد؛ بارانـی از آتش، رگبـاری از 

تیـر و نیـزه و خنجـر بـر سر جریـره می بـارد. فریـاد می کشـد.

جریـره سراسـیمه از خـواب بـر می خیزد؛ آشـفته و رنـگ باخته، 

در سرش آوای تیرهاسـت و از دلـش دودی سـیاه برخاسـته اسـت. 

می گویـد: »کاش پیـران از راه می رسـید. او می توانسـت ایـن آتش را 

فـرو بنشـاند. امـا افسـوس که همیشـه دیر می رسـد. اگـر تنها کمی 

زودتـر رسـیده بود، شـاید اکنون سـیاوش زنـده بود.«

سـیاوش پیـش از سیاوشـگرد، گنـگ دژ را بـرای فرمانروایی خود 

برگزیـده بـود. دورادور دژ دیـواری کشـیده بـود از سـنگ و مرمر و 

گـچ؛ دیـواری بلنـد کـه دشـمن بـا هیچ جنـگ افـزاری نمی توانسـت 

بـه آن دسـت یابـد. ولی سـیاوش، با آن همه شـکوه، در انـدوه بود. 
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پیـران از او پرسـیده بـود: »از چیسـت کـه تـو را چنیـن پراندیشـه 

می بینـم؟«

و سـیاوش گفتـه بـود: »دلم گواهـی می دهـد کـه فرجـام ایـن 

نیکبختـی، جـز شـوربختی نخواهـد بـود.«

پیـران خندیـده بـود: »پنـدار هـای بیهـوده از سر بیـرون کن! از 

چـه بیمناکـی کـه اکنـون پیونـد تـو بـا افراسـیاب، نزدیک تـر شـده 

اسـت و خـود، فرمانروای بخش گسـترده ای از تـوران زمینی. پس دل 

آسـوده دار کـه مـن نیـز هرگـز نخواهم گذاشـت به تـو کوچک ترین 

گزندی رسـد.«

از دل؛ و سـخن دل همیشـه  مـن  و  از خـرد می گویـی  تـو   -

فـرا رسـد. روز شـوربختی  تـا  بـاش  پـس  اسـت.  راسـت تر 

- تـو از دل می گویـی سـیاوش و مـن از خـرد. امـا راز جهـان بـر 

هـر دوی مـا آشـکار نیسـت. پـس شایسـته اسـت کـه نـه بـه دل بد 

راه دهیـم و نـه خـرد را بیاشـوبیم.

امـا سرانجـام روز شـوربختی فـرا رسـیده بـود کـه دل سـیاوش 

بـر خـاک  را  سـیاوش  کـه  آن گاه  پـس  راسـت می گفـت.  همیشـه 

نبـود. کنـارش  در  پیـران  می کشـیدند، 

سـیاوش رو بـه پیلسـم کـرده بـود کـه زار از پـی اش می دویـد: 

»بـدرود، ای یگانـه یـاور روزهـای تنهایی ام! به سـوی پیران بشـتاب 

و درود و بـدرودم را بـه او برسـان. بـه او بگـو پیـان بسـته بود که 

تنهایـم نگـذارد. بـه او بگـو اکنـون می خواهـم فرزندانـم، فـرود و 

خـرو را بـه او بسـپارم. باشـد کـه از ایـن پـس پیان به جـا آورد.«

دیگـر.  دریچـه ای  سـوی  بـه  دریچـه ای  از  مـی دود؛  جریـره 

سـپاهیان نزدیـک شـده انـد. می نالد: »پیران کجاسـت؟ کـه اگر مرا 

از یـاد بـرده اسـت، فـرود را نمی توانـد تنهـا بگـذارد که هنـوز خون 

سـیاوش در رگ هایـش زنـده اسـت.«
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امـا در دل جریـره، تنهـا سـخن از شـوربختی اسـت. جریـره نیز 

می دانـد کـه دلـش هرگـز جـز راسـت نمی گوید. ایـن نمایـش، پایانی 

تلـخ خواهد داشـت.

اسـت.  گرفتـه  در  رسـتاخیزی  می خیـزد.  بـر  شـیپور ها  بانـگ 

جریـره فریاد می کشـد: »فرود!« و به سـوی بسـترش مـی دود. گویی 

بـر فرشـی از تیـغ راه مـی رود: »بیدار شـو فرزند که بخـت ما خفته 

اسـت. سـپاه تـوس نزدیک تر شـده.«

فـرود خـواب آلـود می گویـد: »کاش پیـران کنـارم بـود.« و بـر 

می خیـزد. کلاهخـود رومـی  بـر سر می گـذارد و کـان کیانـی در 

دسـت می گیـرد. آوای تبیره هـا و شـیپور جنـگ، دژ را بـه لـرزه در 

آورده اسـت.

جریـره بـر تـن فرود زره می پوشـاند: »پیکی از پی اش فرسـتادم. 

کاش زراسـب را زنـده می گذاشـتی. خونخواهـی فرزنـد، تـوس را 

دیوانـه کرده اسـت.«

- او از هـان آغـاز، در اندیشـه ای جـز مـرگ من نبـود و اکنون 

تـا خونـم را نریـزد، آرام نمی گیرد.

جریـره فـرود را در آغوش می کشـد: »تو زنـده می مانی. تو آنان 

را بـر خـاک می نشـانی. سـیاه بـاد روزگارشـان کـه بـه خونخواهـی 

پـدر آمده انـد و آرزویـی جز ریخن خـون فرزنـدش در دل ندارند.«

دل  از  را  »انـدوه  می زنـد:  بوسـه  مـادر  دسـت های  بـر  فـرود 

بـران! کـه اگـر روزگارم بـه سر آمده باشـد، هیچ راه گریزی نیسـت. 

پـدرم را بی خـردی کاووس و بدخویـی افراسـیاب بـه خون کشـید و 

مـرا تندخویـی تـوس بـه ایـن جنـگ کشـاند. امـا بـدان کـه دلیرانـه 

می میـرم؛ کـه نـه از ایرانیـان زینهـار خواهـم خواسـت و نـه چـون 

بـزدلان، در برابرشـان سر فـرود مـی آورم. کـه دسـت دوسـتی بـه 

سوی شـان دراز کـردم و تیـر دشمنی شـان در جانـم نشسـت.«



 فـرود پیشـتر از سـپاه می تـازد؛ پیشـتر از درفش داران و شـیپور 

زنـان؛ و بـر خـود بانـگ می زنـد: »کان را بکـش، نیزه بردار، دسـت 

بـه شمشـیر بـبر. امـروز در ایـن کارزار، هـزار هـزار مـرد جنگـی به 

تـو چشـم دوخته انـد که هرچـه بیشـتر خـون بریـزی، پهلوان تری.«

فـرود این گونـه بـر دلـش و دسـتش نهیـب می زنـد کـه می داند 

آنـان نـه در آرزوی جنگنـد و نـه در پـی خونریـزی که اگـر دلش به 

خـود رهـا می شـد، او را از ایـن میدان می رماند و دسـتش به اسـب، 

فرمـان گریز بـه سرزمینی دیگـر می داد.

سـپاه دشـمن، بـا درفش هـا و نیزه هـا، از رو به رو پیـش می آید. 

ایـن نخسـتین بـاری اسـت که فـرود جنگی مرگبـار را چنیـن نزدیک 

می بینـد. می خروشـد: »تو زنـده می مانی، فرود! که هنـوز راه هایی 

پـر فـراز پیـش روی داری. بـر بلنـدای سرزمین هـای گسـترده، پرچم 

پیـروزی بـر می افـرازی و بـر مردمانـی بسـیار فرمان می رانـی. تو از 

چنـگ مـرگ در امـان می مانی.«

دو سـپاه در هـم فـرو می رونـد. جنـگ تـن بـه تن شـده اسـت؛ 

تیـر از پـس تیـر، چکاچـک شمشـیرها. سـواران، چـون گل های سرخ 

شـکفته ای کـه در بـاد پـر پـر شـوند، بـر خـاک می ریزند.

تخوار فریاد می زند: »فرود!«

و فـرود چـون سر به سـویش می چرخاند، تیـری از کنار گونه اش 
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را  فریـاد تخـوار  »اگـر دمـی دیرتـر  فـرود می اندیشـد:  می گـذرد. 

بودم...« شـنیده 

رگبـاری از اندیشـه های تلـخ بـر سرش می بـارد و جان تشـنه اش 

آن را چـون زهـر، جـام از پس جام می نوشـد. گویـی در هر دم هزار 

و یـک روز کـه نـه، هزار و یـک زندگی بـر او می گذرد.

فـرود شمشـیر می کشـد. فریـادی و پـس، نیـزه داری بـر خـاک 

می افتـد. پرچم هـای بنفـش و سرخ در بـاد می چرخنـد. کرکس هـا 

بال هـای سیاه شـان را بـر سر کشـتگان گشـوده اند کـه شـب هنـگام 

جشـنی بـزرگ برپـا خواهنـد کـرد. هـزار تیـر، از آسـان و زمین، از 

کـوه و دشـت، پشـت سر و رو بـه رو، راسـت و چـپ، از شـش سـو 

نـه، کـه از هـزار سـو می بـارد.

و فـرود در دل ایـن رگبـار می تازد، از تیر ها می گریزد و شمشـیر 

می کشـد: »پـروردگار مـن! کاش مـرا بـه خـود وا نمی گذاشـتی. کاش 

پایـم را می شکسـتی یـا دسـتم را می بریدی و بدی هـا را از من  دور 

می کـردی؛ هرچنـد اگـر آن ها را خـود برای خود خواسـته بودم.«

گرداگـردش جـوش و خـروش زندگی اسـت و بر خاک، خاموشـی 

مـرگ. تیـری در پایـش می نشـیند. فریـادی از سر درد می کشـد کـه 

پیش از این هرگز درد را این گونه باز نشـناخته اسـت. تیر را بیرون 

می کشـد. خونـی سرخ چـون تیـر می جهد و بـه چهره اش می پاشـد. 

خـود را دلـداری می دهـد: »پیـران خواهـد رسـید؛ بـا سـپاهی بزرگ 

و ایرانیـان همـه از تـرس می گریزنـد. تـو پیـروز می شـوی. فـرود! 

کیخـرو بـه دلجویـی ات خواهـد آمـد کـه از ایـن ننـگ، بسـیار به 

تنـگ آمده اسـت.«

کیخـرو را می بینـد کـه آغـوش بـر او می گشـاید. دلـش چـون 

آیینـه اسـت. فـرود در آیینـه چهـره خـود را می بینـد. چشـم هایش 

می درخشـد و گونـه اش گلُ انداخته اسـت. دو بـرادر می تازند؛ پهلو 
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بـه پهلـوی هـم. جریـره دورتـر پیداسـت؛ دل آسـوده و خشـنود که 

کام خویـش از جهـان بـر گرفته اسـت.

تیـری دیگـر در بازویـش می نشـیند. تخوار خود را سراسـیمه به 

فـرود می رسـاند: »از پیران نشـانی نیسـت. شـاید پیـک در میان راه 

بـا تیـر دشـمن از پای در آمده باشـد.«

فـرود می نالـد: »ایـن چـه نمایـش مرگبـاری اسـت کـه از دنبـال 

کردنـش ناگزیـرم؟ ایـن چـه بـازی کودکانـه ای اسـت کـه نمی توانـم 

رهایـش کنـم؟«

تخـوار، فـرود را از هیاهـوی کارزار کنـار می کشـد: »آرام بـاش. 

بگـذار دسـتت را ببندم.«

تیـر را بیـرون می کشـد. پیراهـن پـاره می کنـد و بـازوی فـرود 

را می بنـدد: »سـپاه ایـران از تـو بـه شـگفت  آمـده اسـت کـه پیش 

از ایـن، در هیـچ رزمـی جنگجویـی چنیـن ندیـده اسـت. تـو بـی 

هـاوردی، فـرود! کـه اگـر چـه هرگـز نجنگیـده ای، بسـیار آزمـوده 

تیـر می انـدازی و دلاورانـه شمشـیر می کشـی.«

هـر  نیسـت.  درنـگ  »زمـان  می نشـیند:  اسـب  بـر  بـاز  فـرود 

دشـمنی کـه یـک دم دیرتر به خـاک افتد، مردی از سـپاه من زودتر 

بـه خـون کشـیده خواهد شـد.«

رویـا و بیـداری. مـرگ و زندگـی در اندیشـه فرود چـرخ می زند. 

زخم هـای دیـروز دوبـاره سر بـاز می کنـد. فریـاد می کشـد: »گنـاه 

سـیاوش چـه بـود که بایـد از آتش می گذشـت؟ از سرزمیـن پدرانش 

چـرا بایـد به خاک تـوران پناه می آورد؟ نزدیکانـش از چه رو در دام 

مـرگ، تنهایـش گذاشـتند و هم رزمانش، چرا به فریادش نرسـیدند؟«

فـرود چـون شـیری زخمـی می غـرد. کـان می کشـد و تیـر بـر 

دشـمن می بـارد. از دور، بانـگ تخـوار را می شـنود: »درود بر تو ای 

فـرود کـه سپاه شـان را تاراندی!«
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او  جنـگ  بـه  مـن  کـه  کنـد  گـان  کیخـرو  اکنـون  شـاید   -

برخاسـته ام.

- بهرام همه داستان را برایش خواهد گفت.

- از کجـا بدانـم کـه بهـرام یکـی از همیـن پیکرهـای بی جانـی 

دیگـر می آرایـم.  سـپاهی  نـه،  پوشـانده اند؟  را  زمیـن  کـه  نیسـت 

جنگـی نـو آغـاز می کنـم.

- جنگی نو؟

فـرود می گویـد: »ایـن بار ایـن منم کـه در خونخواهی سـیاوش 

پیشـی می گیـرم. پیکـی نـزد کیخـرو می فرسـتم و او را بـه جنـگ  

افراسـیاب می خوانم. این گونه او همه داسـتان را خواهد دانسـت. 

او تـوس را می شناسـد و از بدخواهـی اش آگاه اسـت. ایـن بـازی 

آن چنـان کـه مـن می خواهـم، بـه پایـان خواهـد رسـید؛ با رسـوایی 

توس.«

فـرود آوای سـم اسـب هایی را می شـنود کـه از پشـت می تازند. 

تیری بر شـانه اش می نشـیند. روی بر می گرداند. بیژن اسـت. فریاد 

می زنـد: »آیـا ایـن پهلوانـان ایراننـد کـه از پشـت تیـغ می زننـد؟« 

فـرود بـه سـوی دژ می تـازد. بیژن و سـواری دیگر بـه دنبالش. فرود 

دسـت بـه گـرز می بـرد تـا آن را بـر سر بیـژن بکوبـد، امـا سـوار از 

پشـت بـر بازویـش شمشـیر می زنـد؛ تیغـی دیگـر. بیـژن پـی اسـب 

را می زنـد، اسـب بـر زمیـن مـی غلتـد. جهـان در چشـم فرود سـیاه 

می شـود. پس دوباره رنگ می گیرد. درد چون دشـنه ای تا دسـته در 

اسـتخوانش فـرو رفته اسـت. اما دیگر تـوان فریاد زدن نـدارد. فرود 

می سـوزد. جـای آتـش، خـون از بدنـش زبانـه می کشـد. بـه دسـت 

بریـده اش می نگـرد. نقشـهای کف دسـت، در هم فـرو می روند. جز 

رنگـی سرخ چیـزی نمی بینـد. رنگـی بـه سسـتی و ناپایـداری دسـتی 

اسـت کـه دورتـر از او، بی جـان و ناتـوان، بـر خـاک افتاده اسـت.





 بـر بلنـدای دژ، تنهـا جریـره اسـت و دیده بـان. مـردان همه در 

میـدان جنگنـد و زنـان و کـودکان در نهان گاهـی دور از هیاهـوی 

کارزار. جریـره می خروشـد: »راسـتش را بگـو! نکند تیـری در بدنش 

نشسـته باشد؟«

دیده بـان می گویـد: »فـرود دشـمنان را یـک یـک نـه، کـه ده 

ده بـر خـاک می ریـزد مـا پیـروز می شـویم. کاش افراسـیاب بـود و 

دلاوری هـای سردارش را بـه چشـم می دیـد. روزگار به فرود شـگفت 

زده می نگـرد کـه پیـش از ایـن هرگـز چنیـن رزم آوری را بـه خـود 

اسـت.« ندیده 

جریـره دسـت ها را در هـم می فشـارد: »زمین جاودانـه به خود 

می بالـد کـه اسـب فرزنـد من بر شـانه هایش تاخته اسـت.«

ایـن را می گویـد تـا خـودش را دلگـرم کند و انـدوه را پس براند. 

امـا ایـن انـدوه چـون خیزابه هـای دریایـی توفـان زده اسـت؛ هرچه 

سـخت تر بـه کنـاره می خـورد، بـا شـتاب بیشـتری بـاز می گـردد. از 

دریچـه نـگاه می کنـد. در میـدان فرود را می یابد کـه زرهش از دور 

می درخشـد. پـس چشـم می بنـدد و سر بر می گردانـد: »یک تیر بی 

جـان، در چشـم بـر هـم زدنـی، می توانـد جـان دلبندترین های مـان 

را از مـا بگیرد.«

پـس زانـو می زنـد و پیشـانی بـر خـاک می گـذارد: »او را هـان 
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گونـه کـه بـه تـو سـپردم، از تـو می خواهـم روزهـای سـیاهی کـه 

گذرانـده ام، بردبـاری را در من کشـته اسـت. پروردگار مـن! تو خود 

می دانـی کـه او هیـچ در اندیشـه جنگ نبود که دسـت دوسـتی به 

سوی شـان بلند کـرد...«

دیده بان فریاد می کشد: »از پشت شمشیر می زنند...«

جریره سر از خاک بر نمی دارد: »پناه بر خدا!«

دیده بـان بریـده بریـده می گویـد: »شمشـیر... دسـتش...« و رو 

بـه نگهبانـان می خروشـد: »دروازه هـا را بگشـایید... سرورمان، فرود 

را بـه دژ می آورنـد.«

جریـره دیگـر نـه زمـان را می دانـد و نـه مـکان را می شناسـد. 

کـه در آنـی خـود را بـر بالیـن فـرود می یابـد. نـه فریـاد می زنـد و 

نـه اشـک می ریـزد، تنهـا فرزنـد را در آغـوش می کشـد؛ چـون گل 

سرخـی پـر از خـار کـه بـوی خوشـش مسـتش می کنـد و خارهایـش 

سراپایـش را می خراشـد. نـگاه خون آلـودش را بـه فـرود مـی دوزد: 

»تـو زنـده می مانـی که اگـر دشـمنان دسـت دوسـتی ات را بریدند. 

دل پر مهـرت هنـوز می تپـد.«

فـرود آرام چشـم می گشـاید. جریـره دسـت پیش می بـرد و گرد 

جنـگ از چهـره فرزنـد پـاک می کنـد. می گویـد: »گنـاه از مـن بـود. 

نبایـد تـو را بـه سوی  شـان می فرسـتادم. کاش اندیشـه خونخواهـی 

پـدرت را از یـاد بـرده بودم... نـه، چنین ننگی را هیـچ گفتار و هیچ 

کـرداری پـاک نخواهـد کـرد کـه ایـن زشـتکاران، سـیاوش را بیـش از 

همـه آزردند. اگر افراسـیاب جسـمش را پـاره پاره کـرد، اینان امروز 

روانـش را بـه فریـاد آوردند...«

تخـوار آبـی بـه چهـره فـرود می پاشـد و لـب تـرک خـورده اش 

را  تـر می کنـد. فـرود آرام می گویـد: »آنـان سـنگدل تر از آننـد کـه 

بهانـه ای  تنهـا  خونخواهـی،  ایـن  کـه  بگذارنـد  آسـوده تان  دژ  در 
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بـرای نابـودی مـا بـوده اسـت. پـس برخیزیـد کـه اکنـون ایرانیـان 

هسـتی مان را بـه تـاراج می برنـد، همـه را بـه بند می کشـند و دژ را 

یکـره ویـران می کننـد...«

تخـوار دنـدان بـر هـم می فشـارد: »شـگفتا کـه سـپاه ایـران بـه 

خونخواهـی سـیاوش می آیـد و خون فرزنـدش را بر زمیـن می ریزد. 

بیـخ نادانـی و خودکامگـی برکنـده باد!«

زبـان می رانـد:  بـر  را  واژه هـا  واپسـین  تـوان،  بـا همـه  فـرود 

گنج های مـان رسـد،  بـه  کـه دست شـان  آن  از  پیـش  و  »برخیزیـد 

همـه را نابـود کنیـد.«

خیـره  اوجـی  از  پـس  آتـش،  زبانه هـای  واپسـین  چـون  فـرود 

کننـده خامـوش می شـود. چشـم بـر هـم می گـذارد و بـه خوابـی 

جاودانـه مـی رود. جریـره فـرود را در آغـوش می فشـارد. نامـش را 

فریـاد می زنـد. می خواهـد بیـدار شـود. می خواهـد دمـی دیگـر، 

بـاری دیگـر، روزی دیگـر فرزنـش بـه او بنگرد و با او سـخن بگوید؛ 

امـا دیگـر نـه سـوگند و خواهـش بـه فریـاد می رسـد و نـه مویـه و 

زاری.

جریـره بر می خیـزد. دیوانـه وار گرد خویش می چرخد. مشـعلی 

مـی یابـد و از پله هـا بـالا مـی دود. فریـاد می زنـد: »ویـران بـاد دژ 

کلات کـه اگـر آوای گام هـای فرزنـد مـن در آن نپیچـد. نیسـتش 

خواهـم کـرد؛ بـه آتـش کشـیده شـود جنگ هـای پدرانـم کـه اگـر 

دسـت فـرود از آن کوتـاه شـود، امید هـر بیگانـه ای را از آن خواهم 

برید.«

بـه دروازه رسـیده  کـه سـپاه  بـام دژ می ایسـتد. می بینـد  بـر 

اسـت. پـس مـی خروشـد. پرده هـا را یکـی یکـی بـه آتش می کشـد. 

گنج هـا را خاکسـتر می کنـد و هـر چـه هسـت را نیسـت و هـر چـه 

بـود را نابـود.
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گـور  در  را  »آرزوهای تـان  پیـش:  از  دیوانه تـر  می زنـد؛  فریـاد 

می گـذارم، همچنـان کـه فرزندم را گذاشـتید. دسـت تان را از هرچه 

می خواهیـد کوتـاه می کنـم، آن چنـان که دسـت فرزنـدم را بریدید. 

بـر ریشـه خـود می زنـم تـا دسـت دشـمنم بـه شـاخه ای نرسـد و 

میـوه ای بـه چنگـش نیفتد.«

جریره چون سـیلی از خشـم و اندوه از پله ها سرازیر می شـود. 

تالار هـا در آتـش می سـوزند. گنج هـا بربـاد می رونـد. مردمـان از 

بیـم مـرگ بـه ایـن سـو و آن سـو می دونـد و راه گریـزی می یابنـد. 

دودی سـیاه از دژ کلات به آسـان برخاسـته اسـت.

تخـوار از پـی جریـره مـی دود امـا از او هیـچ نمی خواهـد کـه 

آن چـه تاکنون خواسـته، همـه بیهوده بوده اسـت. او را باز نمی دارد 

کـه تـا بـه امـروز خانه بر آب سـاخته اسـت و گـره بر بـاد زده. پس 

لـب از سـخن فـرو می بنـدد تـا جریـره خشـمش را آن گونـه کـه 

می خواهـد، فریـاد کنـد؛ کـه ایـن فریـاد، انـدوه سـال های سـال دم 

در کشـیدن اسـت کـه زمیـن را به لرزه می آورد؛ و این خشـم، سـوز 

روزگاران دراز خاموشـی اسـت کـه آتشفشـان می کنـد.

آسـان دژ سرخ اسـت، چـون چشـم های جریـره کـه دیگـر نـه 

مهـری در آن پیداسـت و نـه آرزویـی در ژرفایـش می  درخشـد.

جریـره بـر بالیـن فـرود می جوشـد و می خروشـد کـه خاموشـی 

فرزنـد، مُهـر سـال ها شـکیبایی اش را شکسـته اسـت.

جریره در سـوگ فرزندش فرود تنهاسـت؛ آن گونه که در سـوگ 

همـرش سـیاوش تنهـا بـود؛ کـه نـه از پدر نشـانی می یابـد و نه از 

سـپاه افراسـیاب خـبری. نـه کیخـرو، پیکی می فرسـتد و نـه بهرام، 

پیامی.

جریره در سوگ فرزندش تنهاست.

جریره می داند که در سوگ خویش نیز تنها خواهد ماند.






